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در منابع روایی و رجالی  والبیه   صیت حبابه خ ش بررسی 
   *شیعه

 ** علی حسنی گرکانی

 کیده چ
رد مدج  ایشان مو ، شخصیت   رجالی و در مناب بوده که در روایات  ^از صحابه اهمه ی ی یه الب ه و حباب

طب   افتاده و    شان اتفاقینسبت به ا  ^است و معج اتی توسط اهمه معصومینو ستایش یرار گرفته  

ن ه  ت ایمینموده است و ن ته حاه  اه طولانی بوده و هشت امام معصوم را درک  روایات، دارای عمر  
  الدین ، کمالالدرجات، کافی، بصاهر  یبری ن  اسمعج ات در مناب  معتبر شیعه مانند مح  ت واین روایا

سیرامون  .و روایات  و  حبابه  شخصیت  اما  است.  گردیده  نقی  مورد  فا..  شدو  وای   سژوهشی  لت  و  ه 
  منظر   را از  ی  شخصیت ایشانوهش یصد دار ، در این سژاستین موضوع انجام نارفته  شایسته در ا

ک  ایاترو  کنی و  بررسی  رجالیون  سژوهش.  لمات  تحقی  حیثز  ا  این  از جهت  ای  تابخانه، ک روش  و 
سردازی و تحلیلی استداده    ه طب  احادیث ابحبول عمر  ط نتیجه سژوهش حاضر گویای    .، توصیفی 

نسبت      ^ه از اهمهصدور چندین معج   و  ^ن د معصومین  اوجایااه والای    و  (سال   200بیش از   

 . باشدمی ،به او
 .  راوی بانو، عمری مراو ، حبابه والبیه :هاواژهکلید

 
 

 
 . 24/12/1402تاریخ تأیید:  -  02/09/1402ت: * تاریخ دریاف

سطح  ** سژوه  حد  ،سه  دانش  علوم  تخصص  ثیرشته  حد  یمرک   علم  ،ثیعلوم      ی    هیحوزه 
 Hasanigarakani@gmail. com) . 
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 همقدم
، صحابی  دنن کیک راوی ذکر می  اماره وثایت هایی که رجالیون برای بیان مدج و  از جمله ویژگی

،  تاس  آنهابا  اط مستمر  به معنای ارتبدن  چند امام معصوم بوصحابه    .1چند امام معصوم بودن است 
که رجالیون آن را به   ی استک راو به ی   ^نومیصمع  توجه  اص  دهندهنشان  تباط ن دیک،  ار   این

ب  روایات متعدد  ت که ط . ی ی از این افراد حبابه والبیه اسکنندای برای وثایت تلقی میعنوان اماره
معت  مناب   امام  در  را درک  بر، هشت  ومعصوم  تمامی  کرده  اآنها    از  اما برای  ای  انهنش  شان  متثبات 

   در مورد او وای  شده است.  ^توسط معصومین  ج اتیعم و دریافت نموده

والبیه،   حبابه  این ه  وجود  ای  مناب در  با  شخصیت  ولی  گردیده  معرفی  رجالی  و  مورد  روایی  شان 
شخصیت حبابه  های  اساندن ویژگینش دف  به ه ، این سژوهش  لت وای  شده و شنا ته شده نیست ف

 ده است. ته شش ناا، صومانن د معاه او و جایا
بحث این  مسیشینه  دکتر  صال:  مقالهصطفی  در  مهدی  بن »  ح  علی  امام  عن  الماثوره    النصوص 

علی  ×طالبأبی الوا  ×حدیث  حبابه  اث م   فی  الامام لبیه  الا بات  ال لیه    «، تیاراه  نشریه 

سندی    ق1441  قعدهذوالالجامعه،  سلامیه  الا  بررسی  ر به  در  حبابه  توایمشهورترین  و  ف کا  که  ی 
اسیدهگرد  نقی  الدینکمال سردا ته  بعد ت،  معصوم  امامان  شنا ت  با  رابطه  در  روایت  این  از    . 

 ست. والبیه ا های حبابههبواسطه مهر شدن سناری  ×نینرالمومامی

مقال ویژگی»ه  در  و  زناشرج حال  کنن های  زمانوم ح   رده دن رجعت  امام  جواد  ون  «×ت  شته 

 است.  شدهون حبابه نقی یراماز روایات س ، شش روایت 1386تابستان  ،عودنشریه مشرق مو ،جعفری
روا  داری   یصد  سژوهش  این  در  معاما  ن د  را  حبابه  جایااه  که  می  ̂ صومینیاتی  و  بیان  کنند 

 
أبا الحسن  و  لقي علي بن الحسین و أبا جعفر و أبا عبد الله    :گویدمی   در مورد ابوحم ه ثمالی  ه عنوان نمونه: نجاشیب  1.

 .  (296ری   ،ال نجاشیرج   السلام و روی عنه  علیه  
ذکر    ×کاظ     را در زمره اصحاب امامکشی او  :گویدمی   مه اواشی در ترجی است که نج حیبن ی  نمونه دیار صفوان

 . (524 ری   ،رجال نجاشی   استبوده   ^م رضا و امام جوادکرده و او وکیی اما

 فیم( معر ق  علیهماالسلااز امام بایر و امام صاداعین است، نجاشی او را به عنوان راوی  عبدالرحمن بن    :نمونه دیار
 (. 627ل النجاشی ری  رجا   کند می
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 کنی .   یرسبر ورد شخصیت حبابه را  کلمات رجالیون در م
مقاله   روش این  دکتابخانه  به  وبا  تسردا  ادهای  تحلی زی  اوصیفی  درصدد  بخش لی  دو  در    ، ست 

مذکسیرامون   د  ور موضوع  نماید.  مناب  بحث  در  که  اطلاعاتی  اول  بخش  سیرامون    ر  روایی  و  رجالی 
وصفی  شناسی  شخصیت  شود. بخش دوم که مربوط بهیاتی حبابه نقی شده است بحث ممساهی ذ

ددار   است میای  فصی  در  باو  و  فشد،  وثایت  بررسی  به  اول  بودن  صی  ممدوج  ایا  بر  ساق  حبابه 
البیه از دیدگاه  و در فصی سوم نی  شخصیت حبابه و شود  ردا ته میم و متأ ر سکلمات رجالیون متقد

 گردد.بررسی می  ^روایات معصومین

 ذاتیشناسی صیتخش .الف
شخص  از  شنا تذاتیشناسی  یتمنظور  ر ،  ان  ود  ویژگینه   تساوی  و  نظر هایش(  اوصاف    از 

   صوصیات. در ادامه این  1است  ...و  وفاتال  ، سر، محی تولد، سال تولدنام، نام سد  عاتی مانند:طلاا
    .کنی را نسبت به حبابه بررسی می

که  اند  ضبط کرده  مشدد  ورت صبه. بعضی ه   دیدء و بدون تش. به فتح با حبابه الوالبیهنام ایشان  
تا اسصحتمالا  سدر.  2ت حیف  یمنبیابان  از  م انی  نام  ، الوالبه  .3باشد میجعفر  او    نام  که    بوده  های 

که ذیی عنوان حبابه والبیه از  اولین روایت  ی در  در رجال کش   .4است  ده شدهآنجا نسبت داان به  ایش
  .5وده است معرفی نم نی   از یبیله بنی اسداو را  قی شده،عمران بن میث  ن

گ ارش شیخ طوسی در  طب   نشده است. اما  رجالی و روایی نقی     در مناب  مسر اوهدر و نام  ما  امن
د   حبابه  بهرجال،  ط  تری  شیخ  مرحوم  که  است  داشته  فاطمه  امام  نام  اصحاب  ی  زمره  در  وسی 

  6. رده است حسن و امام حسین  علیهما السلام( از او نام ب
 کنیه

 : زکه عبارتند ا  ن ذکر شده استرای ایشاچندین کنیه ب

 
 . 11کلیات فی عل  الرجال ص 1.
 . 78ص ،4ج  ،العقول ةمرآ .2
 . 74ص ،3ج ،ي(الرجال  رحلقیح المقال فی عل  تن .3
 . 79ص ،4ج ،مرآة العقول في شرج أ بار آل الرسول .4
 . 182ج  ،331ص ،1ج  ،عروف برجال ال شیعرفز الرجال الما تیار م .5
 . 7105ری   ،106ص ،958ی  ر  ،96ص ،جال شیخ طوسیالر  .6
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ام:  البراءام     .1 را  وی  طوسی  کر   شیخ  یاد  متا ر  ،1استده  البراء  ، 2ی تفرش  :از جمله  رجالیون 
الله  ویی ،  4اردبیلی ،  3ی حلی ین حس :  گویدالمقال میمامقانی در تنقیح    اند.به ت رار آن سردا ته  5آیه 

باشدکه کنیه حبابعید است   البراء    او دو کنیه  وییه با ایناست مار    یه او ام الندیچون کن  به، ام 
 .6داشته است 

الندی    .2 د بر  :  ام  رجالیون  ی  از  ایار  برای  را  کنیه  کبیا  و  این  مامقانی جملهاز    اند، ردهن   :7  ،
ف:  ام  ان   -3،  ٨هرودی زی شا نما یا  است  والبیه  ام  ان  همان حبابه  این ه  ا تلاف  در  دیاری  رد 

در  ان (  ام    حبابه و  اس   هر دو این  برای  هشبیه به    انیجریاین است که  لاف ه   است، منشا ا ت
  9. ده استموسشت سر ه  نقی نیت را ین دو روا. مرحوم کلینی ااستنقی شده  روایات

دلیی   این هدو  نبوده  بر  واحدی  والبیه شخصیت  حبابه  و  ک .  1  :اندام  ان   در  طوسی  تاب  شیخ 
را   یبتش یضی این دو  از  به طور جداگ ه  اد انه  اماجمله  اماله  د درحالی که  کنذکر می  ×ا رض  ممت 

 ی  حمد بن عبدالعا . 2 10. نمود ان مین بی، هر دو، یک نفر بودند نباید این چنیی وسر به نظر شیخ ط اگ 
ر   401متوفای   الاثر  در کتاب مقتضب  نقی میق(  ام سلی   در مورد  را  این  ی  و  کندوایتی  نقی  از  بی 

 11. و استاست و مقدم بر این دوالبیه   و حبابه النا یر از ام  : ام سلی ، ویدگروایت می
ظاهر   کلام از  میاین  متوجه  ه   ،  ایشان  که  د   یاهی شوی   حبابه  و  ام  ان   این ه  به  و  است 

بوده لسی در  ه مجعلام  12. نیستندمامقانی یاهی است به این ه ام  ان  و حبابه متحد    اند.شخصیت 
  لینی در مورد این ه در آ ر روایت مرحوم ک   است به دلیی    همان حبابهفرماید: ام  انیمرآه العقول م

 
 . 1228  ری، 122ص ،الرجال .1
 .6546 ری   305،ص 5،ج ،النقد الرج .2
 . 2672 ری   ،457ص ،الایوال ةزبد .3
 . 3617 ری   ،455ص ،2ج  ،جام  الرواة .4
 . 15585 ری   ،199ص ،24ج ،معج  الرجال .5
 . 70ص ،3ج ،نقیح المقالت .6
 . 74ص ،ال نی ،3ج ،حلیر  لمقالتنقیح ا .7
 . 3121ی  ر  ،290ص ،2ج ،مستدرکات عل  رجال .٨
 .4ج ،347ص  3ج ،346ص ،1ج ،کافی .9

 . 76و 75ص ،الغیبه .10
 . 18ص ،الاثرمقتضب  .11
 . 75ص ،3ج ،تنقیح المقال رحلی  .12
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 : در کافی این عبارت آمده  ان ام 
إس الجعفر أبویال    حاق: یال  و سألته عنیهاش   مهج     یاسم   اسمه فقال:  : 

بن   بن  ان   بن سمعان  عقبز  بن  الصلت  الیابعر الأ   یو ه   ، ان   أمّ بن  ز  یمان یز 
الت   صاحبز ف  یالحصاة  أمی طب   السبیالمؤمن   ریها  و  ویت ن  إلی    ط 

 . ×الحسنیأب

  1. ستا ×، امام رضان الحسأبی  : ظاهر ازیدمافرمی  مه مجلسیلاع

  × زمان امیرالمومنینانند حبابه از ره( این است که ام  ان  ممه مجلسی ظاهر از استدلال علا 

هر دو ام  ان  و حبابه دو شخصیت باشند و    ه است و بعید است کهدزنده مان   × رضاتا زمان امام  

 ته باشند. نین عمر طولانی داشچ
که دو   رسدوجود دارد بعید به نظر میفر  دون  صاف واحدی که در هربا توجه به او  به نظر ناارنده

ب الیمانیهشخصیت  الاعرابیه،  امعمر  ، طول  اشند، اوصافی نظیر:  امام    یرالمومنین از زمان  زمان  تا 

الحاقثم  2( رضا در  شخصیت،  دو  این  اتحاد  یا  ا تلاف  ام  ا  ره  عدم  روایات  یا  و  حبابه  به  ن  
 شود. اق ظاهر میالح

 لادتتاریخ و 
مرحروایطب    کل ت  مروم  روایت  و  امام  حوم  ینی  امامت  دوران  در  حبابه  سن  صدوق،  شیخ 

است  مربوط به مهر کردن سنگ ری ه    مرحوم کلینی   ون روایت چسال بوده است و    113  ×سجاد

اث که توسط هر امام    ایترو   زیاد اینشده است، به احتمال  یمهر مبات امامت،  ی به عنوان دلیلی بر 
ب این دو روایت سن ح   ×ام سجاد  ام  امتدوران امه اوایی  مربوط  بابه را در  است و اگر باویی  که 

م الفیی و  ز عاال یبی از هجرت یعنی حدودا یک سال بعد اس  52بابه  کند، حمی  ه ق بیان  61سال  
 ت.  متولد شده اس  |ولادت سیامبر اکرم

 
 

 
 .85و  84ص ،4ج، العقول ةمرآ .1
 . 4آ ر روایت شماره ،347ص ،1ج ،کافی .2
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 روایت دلالت این دود و ی سنبررس
 1:م کلینیایت مرحوو ر 

معصوم به    یافت نشانه امامت از امامانقی شده است مربوط به در حبابه ناز  ود  در این روایت که  
ثبوت   ایشان  م اماجهت  است  میت  چنین  روایت  این  امیباشد. مضمون  از  حبابه    × رالمومنینکه 

هایی  ی هنار ، س× نمومنیعرفی کند و حضرت امیرال و مه ارا ب   واست تا امامان بعد از آن حضرت 

ها  ی هاین سنار   من هر کسی که توانست  زه بعد امهر نمود و فرمود ک  مبارکرا با اناشتر    که آنجا بود
 را مهر کند او امام توست.  

 است،   ×ها توسط امام سجادری هشدن سنا ر یسمتی که مربوط به مهر در ادامه روایت و د

رم  یهما السلام( آمدم در حالی که عمل عن  دمت حضرت علی بن الحسیسپس  :  گویدیبه م حبا
، دیدم آن حضرت در  اشت سال سن د  113من در آن روز،    لرزیدم ومی  هبود به حدی کنی شده  طولا 

  اشتش به من ، سس با انامت ناامید شدم ل رکوع و سجود و مشغول عبادت بود، از گرفتن نشانه امحا
 من برگشت.   به و جوانی ام نموداشاره 

باید  اما    ت، ضعیف اس2راویانر از  سه نفندی به علت مجهول بودن  ایت از جهت سرو   هرچند این
وجود این روایت در کتاب شریف کافی که از معتبرترین کتب حدیثی  .  1:  توجه نمود  به این دو ن ته

ت از جهت  د هست نه این ه روایر سنبه معنای ضعف د  یفضع   .2   اف ایدبار آن میشیعه است بر اعت 
روایت از    هرچند یت(  ا رد  نظیر همین رو ز موااری انی  مش ی داشته باشد بل ه در بسیوا  محت  متن و

ام است  ضعیف  سند  احادیث    انظر  و  یطعی  اعتقادات  با  تعارض  از  آن  الی  و محتوای  متن  ویتی 
ضعف در سند به معنای جعلی بودن    نبرای، بناردایرادی نداعمی به آن  اشد، استناد و  بن صحیح دیار  

   .نیستیث حد

 
بْنُ عَل    .1 مُحَمَّ ي   عَ   ي  ب 

َ
أ عَنْ  سْ دٍ  إ  بْن   د   مُحَمَّ ي   مُوسَیل  بْن   ییَ  جَعْ   مَاع  عَنْ بْن   حْمَدَ    فَرٍ 

َ
عَنْ بْن  أ يِّ  جْل  الْع  الْقَاس     بْن     حْمَدَ 

َ
أ  

يِّ عَنْ عَبْد    د  بْن  ُ دَاه  ُ رْدٍ عَنْ مُحَمَّ وبَ عَنْ یَحْیَی الْمَعْرُوف  ب  ی 
َ
ه  بْن  أ

ه  بْ بْد  ال عَ اللَّ
ٍ  عَنْ عَ لَّ ی   بْن  عَمْ ن  هَاش  رٍو  بْد  الَْ ر 

يِّ   ز  بَزَ الْوَ عَنْ حَبَاالْخَثْعَم  یَّ ب  تَیْتُ عَ   ...  الَتْ  یَ ال 
َ
عُ ثُ َّ أ

َ
أ نَا 

َ
شْتُ وَ أ رْع 

ُ
نْ أ

َ
لَی أ إ  بَرُ  يَ الْ   ب  يَّ بْنَ الْحُسَیْن  ع وَ یَدْ بَلَغَ  ذٍ  ل  د  یَوْمَئ 

اهَ  یْتُ   شْرَةَ وَ ثَلَاثَ عَ ز   م 
َ
دا   سَنَز  فَرَأ عا  وَ سَاج  الْع  هُ رَاک   ب 

سْتُ  بَا وَ مَشْغُولا  نَ دَة  فَیَئ  لَا م  السَّ  الدَّ لَيَّ ب   إ 
َ
وْمَأ

َ
ي  لَز  فَأ لَيَّ شَبَاب  ابَز  فَعَادَ إ  بَّ

 . (346و  347، ص1 ال افي ج
 . یحیی و محمد بن  داهی احمد بن  ،احمد بن القاس  2.
 



 

 

سی 
برر

خش 
بیه  

وال
ابه 

حب
ت 

صی
یعه

ی ش
جال

و ر
یی 

روا
بع 

منا
در 

 

 143 

 

143 

143 

 

 1:روایت مرحوم شیخ صدوق
ر   این  شریدر  امام    ×اظ  کامام    ،ف وایت  سدرش  از  × صادقاز  حضرت  آن  امام  سدرش    و 

می  ×بایر فرمود:  نقی  که  بن    (سدرم  کند  حبر   (السلامعلیهما   حسین علی  و  ای  کرد  دعا  بابه 

ر  د و در همان ویت حاهض شد    دونم  با اناشتش به حبابه اشاره  رگرداند وب  اش را به او داوند جوانی
 . داشت سال سن  113وز  حالی که در آن ر 

  2است، حسن این روایت از جهت سندی
در  روایتبنابراین   کلینی  مویدی    هرچندکافی    مرحوم  اما  است  ضعیف  بر صحت  سندش  است 

ثابت مالدینیخ صدوق در کمالشروایت   بنابراین    × اده ایشان در زمان امامت امام سجشود کی. 

   بوده است. حدودا یک سال بعد از عام الفیی  ولادت حبابه، در نتیجه داشته است  نس سال 113
سالای    113در سن  شود این است که حبابه  ه از این دو روایت شریف ثابت مییاری کمطلب د

امام سج اس  × داتوسط  گردیده  امامت، جوان  معج ه  به  و همو  در ت  و    ین مطلب  اثبات جلالت 

 ثیر نیست. تابی تن که فوق وثایت اسشاای تمن لعظمت 
 ر طول عم

اهمه  و سایر    ×حبابه توسط امیرالمومنینهای  ی هدر تمام روایاتی که مربوط به مهر زدن سنار 

، مناب   ودهه بصلوات الله علیه( زندم رضا ایشان تا زمان امامت اما  است، نقی شده که  ^معصومین

 : شرج زیر است هب ایاتین رو ا
دوق، این روایت را از  ، مرحوم شیخ ص536ص 2ج  الدینکمال   3ج  ،347ص  ،1ج ، یال اف .1

 . ت ی ی استبنابراین سند و متن هر دو روایکند  می شیخ کلینی نقی
 

ثَنَ   .1 د  ا مُحَمَّ حَدَّ مُحَمَّ بْنُ  اللَّ دُ  يَ  رَض  صَامٍ  حَ  بْن  ع  یَالَ  عَنْهُ  ثَ هُ  دُ  دَّ ثَ یَعْقُوبَ بْنُ  نَا مُحَمَّ یَالَ حَدَّ ي   الُْ لَیْن  نَا   
ییَ بْن  مُوسَی بْن   سْمَاع  دُ بْنُ إ  ثَنَا مُحَمَّ دٍ یَالَ حَدَّ ي  بْنُ مُحَمَّ ثَن    عَل 

ي عَنْ   ي جَعْفَرٍ یَالَ حَدَّ ب 
َ
یأ ب 

َ
ه  مُوسَی بْن    أ

یه  جَعْفَر  جَعْ  ب 
َ
دٍ عَ فَرٍ عَنْ أ   بْن  مُحَمَّ

َ
د  نْ أ یه  مُحَمَّ ي   بْن  ب  نَّ حَبَابَزَ الْوَال     ع عَل 

َ
ي  بْنُ الْحُسَیْن   أ زَ دَعَا لَهَا عَل  یَّ ب 

شَا
َ
فَأ شَبَابَهَا  عَلَیْهَا  هُ  اللَّ ه  فَرَدَّ  صْبَع  إ  ب  لَیْهَا  إ  وَیْت  فَحَاضَتْ    رَ  یَوْ ل  لَهَا  وَ  ثَ هَا  وَ  سَنَزٍ  اهَزُ  م  ذٍ  سَنَ مَئ  عَشْرَةَ    ز  لَاثَ 

 . ( 537ص  ،2ج  ،م النعمزتما کمال الدین و 
ث  .2 راویان  جعفرقهتمامی  بن  موسی  بن  اسماعیی  بن  از محمد  سند    ×اند  یر  از جهت  بنابراین  است  ممدوج  که 

  .حسن است
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 .(روایت ام  ان   4،ج  ،347، ص 1ج یال اف .2
 . 167ص  ،ال بری زیالهدا .3
 . 299ص  ،1ج  ،(شهرآشوب لابن  ^طالب یأب  منایب آل .4

ر م این  درتن  مباحث    وایات  سایر  روایا   .آیدمیضمن  این  بر  او علاوه  روایت  آ ر  در  رجال ت،    ل 
  .1دارد  مطلبکه دلالت بر همین   د کشی هستی از  و، عبارتن حبابه والبیه کشی در ذیی عنوا

کافی در  که  روایتی  آ ر  ک در  منایب  الدینمال،  شدهآ  شهرابن  و  نقی  اشوب    : آمدهعبارت  ن  ی، 
شْهُرٍ زُ ابَ تْ حَبَ عَاشَ 

َ
سْعَزَ أ كَ ت    × م رضا هایش توسط اماسناری ه ماه بعد از این ه، یعنی حبابه نه بَعْدَ ذَل 

ایر شد مه و چون  دنیا رفت  از  مهر کردن سناری ه،  به منظور  ن  امام  امامت هر  اوایی  در  ها معمولا 
بعد از به    نه ماه  وداکه حبابه حد  توان نتیجه گرفتمیه،  شدمی  امجت ان امامهای  نشانهیک از  ثبات  ا

  .ترفته اس از دنیا ×امامت رسیدن امام رضا

ه ق،   61عنی سال ی ×بابه را در زمان امامت امام سجاد سن ح روایتی که  این روایات به ضمیمه 

امامت امام    این که دورانوجه به  ا تو ب  (دت ذکر شدخ ولا تاریر یسمت  که د   2کرد سال بیان می  113
سال بوده    236طول عمر حبابه حدودا  گردد  شود، مشخص میق شروع می  ه  183از سال    ×ا  رض

 است. 
امررا وجرره ایررن کررلام مامقررانی   3دانرردمی سررال 242سررال تررا  206ابه را بین  عمر حب  انی طولمقما

 .مشخص نیست
 

 

 .  331ص  ،1ج  ،ی(داماد الأسترآباد جال ال شی  م  تعلیقات میرعروف بر الرجال الما تیار معرفز  1.
 . 537ص ،2ج ،و تمام النعمز لدیناکمال   346و  347ص، 1 افي جال .2
 . 75ص ،3ج ،لمقال رحلیتنقیح ا .3
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 وصفی شناسی شخصیت .ب
بوصفشناسی  شخصیت اه  ی  راوی  شنا تن  وثایتمعنای  وثایت، ممدوج  ز جهت  بودن،  ، عدم 

وضعیف   است .بودن  وصفی    1..  شخصیت  بخش  این  در  مو  فصی  دو  در  را  بررسیحبابه  یرار    ورد 
    .دهی می

 وصفی در منابع رجالی  شناسی شخصیت  .1
ا متقددر  رجالیون  کلمات  فصی  متأ ین  و  سیرامم  وو ر  وثایت  ممدو  ن  بودن  یا  نقی  به  حباج  را 

 د.  شوه  نظر ناارنده بیان میایان  کنی  و در سمی
 رجالیون متقدم رنظ

به علت این ه صاحب کتاب و  نون نشده،  خ طوسی مع فهرست شی  حبابه والبیه در رجال نجاشی و
مام  ا   اصحاب  ،2امام حسن   ابصح او را در زمره ا  ام( در رجال نره اما شیخ طوسی  اصی نبوده است.

اصحاب  3سجاد با   و  و  ^4یر امام  کرده  د تر  ذکر  ج   فاطمه  را  حسن   حاباص  ءحبابه  و    5امام 

ا  ، ب×امام حسینه اصحاب ذکر نام حبابه در زمر  آورده است، درحالی که ^6ین اصحاب امام حس 

 د. را گ ارش کرده اند، اولویت دار  ×الشهداایشان با سیدارتباط زیاد ی که تتوجه به روایا 

در  او  رجا  بریی  نام  زنانی کل  زمره  در  امام  را  از  س   ×حسنه  امام  ا  ×جادو    × بایرمام  و 

الیون  که بر ی از رج  8او نقی شده  ددر مور یت  در رجال کشی دو روا  7. ند آورده استاروایت نقی کرده
 9. مانند تفرشی   اندرا از این دو روایت برداشت نمودهودن حبابه ممدوج ب

 ه این بیان است: کرده است، ب قی والبیه ندر ذیی عنوان حبابه ی  کشکه  1ی روایت اول رجمهت

 
 .11ص ،کلیات فی عل  الرجال .1
 . 930ری   ،94ص .2
 . 1228 ری   ،122ص .3

 . 1696 ری   ،154ص 4.
 . 958 ری   ،96ص .5
 . 1057 ری   ،106ص .6
   .63 و 62ص . 7
 . 183و  182ری   .٨
 . 6570ری   ،370ص ،5ج نقد الرجال .9
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د  گفتن والبیه میابه  به او حکه ب  سدی بر  انمی از بنی اسدعبایه ا: من و  گویدعمران بن میث  می
به حبابه گفتدی ، عبادا ی ش این جوانی که همراه من هست، کیست؟ حبابه گفت:  : مییه  دانی 

به  گفت: بله    سبی( حبابهادر نانی است نه بر ایمبرادر  منظور     تمار  میث  برادرت    نه، عبایه گفت: سسر 
یس   م درم  برا   میث ( دا  آیا  گفت:  حبابه  سپس  حدی  واهیبود،  بر ثید  ازی  عبدالله  أبی  ایتان 

حسین    ×لحسینا امام  از  گفت:  حبابه  بله،  گفتی :  کن ،  می  ×نقی  که  و شنیدم  ما  فرمود: 

  مردم   ث نمود و بقیهرا مبعو  |، محمد آن فطرت بر    اوندهستی  که  دهمان فطرتی    شیعیانمان بر

 ند. ست ه  راز آن فطرت جدا و بی ا
بر آنچه به  را درک نمود و بنا  ×: حبابه، امیرالمومنیند گویمیت  روایاین  مرحوم کشی در ذیی  

   .است زنده بوده و داوند داناتر ×من رسیده تا زمان امام رضا

روایت شری  سند  هرچند است  ف این  از سیدالحبابه فقط سخولی  ،  صحیح  ن  ×داشه نی  قی  را 

 ندارد.  ایشانیا مدج   ه است و هیچ دلالتی بر وثایتدر ک
دوصدر   امام    2م روایت  که  شده  نقی  دوم  روایت  ادامه  در  اما  است  اول  روایت  مطاب   تقریبا 

 

بن  محم  .1 یال: حد  أمسعود،  بن  جعفر  یال:  دثني  بن  حمد،  علي  بن  الحسن  العمرکي عن  حدثني 
:  مغیرة، عن عمران بن میث ، یالفضال، عن ثعلبز بن میمون، عن عنبسز بن مصعب، و علي ابن ال

بایز: تدرین من  ، فقال لها عأة من بني أسد یقال لها: حبابز الوالبیزامر   نا و عبایز الاسدي علید لت أ 
 . یالت: أي و اللّه أي و اللّه.  أ یك میث ل: مه ابن یالت: لا، یا  ؟ لشاب الذي معيهذا ا

ت: سمعت  بلی، یالیلنا    ×اللّه الحسین بن علي   ث  یالت: أ لا أحدث   بحدیث سمعته من أبي عبد

ه و  علیاللّه علیها محمدا صلّی اللّه  ي بعث  ل: نحن و شیعتنا علی الفطرة الت یقو   ×الحسین بن علي 

علی    ×و عاشت الی زمان الرضا  ×ید أدرکت أمیر المؤمنینر الناق منها براء، و کانت  له و ساهآ

 . (331ص  ،1ج   ،ال ال شیعرفز الرجال المعروف برجم  ا تیار    و اللّه أعل . ما بلغنی
بن    الفراء، عن اسحاقن اسحاق بن سوید  نجران، عسی، عن ابن أبيمحمد بن عی  ویه، عنحمد  .2

وعمار، عن ص أنا  یال: د لت  بن میث ،  ابن    الح  لها: هذا  فقال  الوالبیز،  علی حبابز  الاسدي  عبایز 
 ولیه  ن علي صلّی اللّه عالحسین با، أ لا احدث   بحدیث عن  أ یك میث ، یالت: ابن ا ي و اللّه حق

بلیآله،   سلّ .  فقلت:  و  علیه  د لت  السّلام  یالت:  فردّ  یال: ممت  ث   رحّب  ز و  عن  بك  بطّأ  و  ا  یارتنا 
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بیماری برص که    حبابه؟  دور نمودهرت ما  از زیا  ی ی تو راکند که چه چاز حبابه سوال می  ×حسین

   یابد.شفا می ×شهداءسیدال کند و سپس توسط می اجعه بیانمر   ما علت عدلا شده ر ت به آن مب

  × یادی با سیدالشهداء شود که حبابه از جمله کسانی بوده که ارتباط ز می  دهفهمی   دوم  روایت از  

علاوه    ود،من یرش سوال میاز علت تأ   تضر آن ح  بایستداشته است چون در  یر این صورت نمی
 ه ویژه حبابه ن د آن حضرت دارد. ایاانشان از ج ×دا سیدالشه  ازاو گرفتن ا  بر این، شف

وجود ضعف سندبنابراین   دوموار   با  روایت،    ،1یت  این  این ه مضمون  دلیی  به  با  ارتبا اما  زیاد  ط 
علیه الله  از و شفا    سیدالشهدا سلام  ورت(  حض  آن  گرفتن  روایبه  ابوبصیر   تسیله  روا  2صحیح  یت  و 

، دلیی بودنش را بر وثایت و  گرددتایید می  (4شود می  ی ذکرحث آتباکه در م)صاهردر ب  3ح بن میث  صال
 سذیری . حبابه می  یا حدایی مدج

  .5نماید می وج بودن توصیفعلامه حلی در رجال  ود، حبابه را به ممد
 خر تأم رجالیون نظر 

اند، او  قی کردهل حبابه را نکشی، مدج و نی ویی حار یید: کشی و  گواو می درباره یشیخ حر عامل 
امیرالمومنیناست  کسی   زمان  از  رضا  ×که  امام  زمان  از  ×تا  و  ماند  اهمه  بایی  این    ̂ تمام 

 

یالت: ف شفت  ماري عن   ابز؟ یلت: ما بطّأني الا علّز عرضت، یال: و ما هي؟ التسلی  علینا یا حب
ك البرص، ث   للّه ذل و حتی رف  یده، و کشف ای ل یدع  یده علی البرص و دعا فل   یالت: فوض  .  برص

أنه لیس  یال یا حبابز  ابر :  و  یر  اهی  في هذه الامأحد علی ملّز  شیعتنا، و من سواه  منها  ز  یرنا 
ال شی  .  براء برجال  المعروف  الرجال  معرفز  ا تیار  الأسترآبادی    داماد  میر  تعلیقات    ، 1ج  ،م  
 ( 332ص

 . ن سویداسحاق ب بودنعلت مجهولبه .1
 . 4ج  ،171ص ، 1ج ،جاتالدر بصاهر  .2

 . 6ج  ،270ص ، 1ج ،الدرجات بصاهر 3.
صحی   .4 ابوبصی روایت  مح  ناارنده  نظر  یسمت  در  صالح  یر  روایت  و  یسمت  آید  در  میث   بن 

السلام  شناسی  شخصیت اهمه علیه   از  مناب  روایی در شفاگرفتن حبابه  در  ذکر    دومحدیث  وصفی 
 .  شودمی

 . 370ی  ر  ،98ص .5
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  1عج اتشان اطلاع داشت. وایت نقی نمود و بر مر 
بعد اه الرجالعبدالنبی کاظمی در ت م دلالت  ت  روای این  گوید:  ت حبابه در کافی مییارو ز نقی  ل 

نایی این روایت  ود اوست    هرچندالت و وثایت است.  تر از عدن و جلالت او که بالا بلندی شأدارد بر  
 2. وجود دارد این روایتولی شواهدی بر صدق 

یان  ، ب اردابه دایااه حبمقام و ج  مامقانی در تنقیح المقال سه مورد از مواردی که نشان از ب رگی
 کند: می

اللشیخ طوسی  ر .  1 را د  ×م رضاده است که اماعلیه( نقی کر   هحمه  دش کفن  ر لباق  واو 

  3نمود. 
سندی همراهی ن رده و مصدرش  را  ن گ ارش مم ن است این اش ال به ذهن بیاید که ای  رچنده

زیاد احتمال  به  ولی  نیست  معلوم  ا  نی   طوسی  شیخ  مرحوم  یسمت   ز منظور  عبارت،  روایت    یاین  از 
آمد و    × مام رضا، شخصی از طرف اهاام وفات حبابه نقی شده هنکب است  در ارشاد القلو  دیلمی 

  4ت. ند و بر او گریسر بدنش نماز  واب ×ابرای حبابه کفن و حنوط آورد و  ود امام رض

لَامُ  لسَّ ا  :تمله نقی شده اسی  الاول این جبر   17در روز    ×امیرالمومنین   تدر ی ی از زیارا    .2

الْحَصَییكَ  یعَلَ    َ َ ات  لَاتی مُبَ وَ    ا  الْمُشْ   اهمیت    .نَ  از  نشان  حبکه  شدن  ماجرای  مهر  و  ابه 
 5. دارد ×یرالمومنینهای او به دست امری هسنا

 است. مد بن مسل  نقی شده ه و توسط مح ایراد گردید ×سط امام صادق تو فریت شاین زیار 

کلی   راببن  .3 مرحوم  معج ا نیروایت  از  ی ی  طولانی حبابه  عادات، عمر  و  وارق  ، سن  است   ت 
نقی شده است و بعد از    سال  113  ،هجری بوده   61  که سال  ×ایشان در ابتدای امامت امام سجاد 

 
 . 337ص ،30ج  ،وساهی الشیعز 1.
 . 711ص ،2ج  ،ت مله الرجال 2.
 . 76ص  ،الغیبه شیخ طوسی 3.
 . 290ص  ،2ج ،القلوب شاد ار  .4
 . 208ص ،بن المشهديلا الم ار ال بیر  .5
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 1. است ادامه سیدا کرده ×امامت امام رضاحیات ایشان تا زمان  آن،

در وی  اللهیتآ ف  ی  حبابه،  ترجمه  به  ذیی  روایاتقط  مرح  نقی  و  میکشی  کلینی  و  وم  سردازد 
 . 2کند بیان نمین ی در مورد ایشایضاوت

بصاهر نقی کرده است   محمد بن حسن صفار دره  ک  ×م صادقاز امابصیر  أبیۀ    صحیحطب

 :  روایتشود. متن می جلالت او ثابتوثایت و 
مُحَم   ثَنَا  احَد  د   عَب  نُ  ب  عَن   دُ  ار   جَب  إ  ل  ن   ب  د   عَل  یمَاع  س  مُحَم  عَن   ن    یلَ  ب 

مَ  ع  عَن  الن  کَ ابن  ان   ن  مُس  ب  حَاقَ  س  إ  عَن   ار  انَ  عَم   عَن    ر  یبَص  یبأ  عَن     
ب    ع عبدالله  یأب وَال 

ال  حَبَابَةَ  ن  
َ
ذَ   ةَ یأ إ  الن  کَانَت   وَفَدَ  مُعَاو  ا  لَی  إ  وَفَدَت   یاسُ  ةَ 

حُسَ   یه   ال  لَی  وَ  یإ  ع  ]کَا ن   ام  نَت  کان  شَ [  ةً 
َ
هَ ی د  رَأ ت  ج  الا  قَد   دَةَ  وَ  سَ  یاد   ب 

دُهَ  ل  هَ ج  ن 
 ا  ا عَلَی بَط 

َ
بَادَة  وَ أ ع 

نَ ال  ةً وَ مَعَهَات  رَجَ ن هَا خَ م  مٌ  لَا ا غُ عَمٍّ لَهَ ابن   مَر 
ه   ب  حُسَ   فَدَخَلَت   ال  فَقَالَت   یعَلَی  ع  ف  ن   تُ  ل  جُع  تَج  لَهُ  هَل   فَان ظُر     دُ دَاكَ 

دَکُم  یف    ذَاهَ   یعَمِّ ابن ن  ع  هَ   مَا  نَاج  وَ  دُهُ  تَج  فَ قَ   ل   نَعَم  الَ  وَ   قَالَ  دَنَا  ن  ع  دُهُ  نَج 

دُ    3. هُ نَاج  نَج 

بنابراین از جهت    عام یا  اص(  اع  از توثی    توثی  دارند می راویان این روایت  تمابررسی سند:  
 . ند صحیح استس

دلالت:  روایت    بررسی  این  و    ،شریفطب   بندی  یدمی  سای  اما   حبابهثابت  به  مت  نسبت 
مزمانی  در    ×سیدالشهدا معاویهردکه  به  داشتند    م  ر   بیانار گرایش  یویایمان  و  و    استاو    اسخ 

 دارد.   لتلاد ، چسبیده باشدیی که سوستش به بدنش  تا جاعبادت او و شدت  بر کثرتهمچنین  
فوق وثایت را برای ایشان  می  ، مقا ×امام صادقاین روایت صحیح از  به نظر ناارنده  بنابراین  

 کند. میثابت  

 
 . 75ص ،3ج ،تنقیح المقال  رحلی( .1
 . 15636 ری   ،211ص ،24ج ،معج  رجال الحدیث .2
 . 4ج    ،171ص  ،1ج  ، بصاهر الدرجات .3
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 درمنابع روایی حبابهشناسی شخصیت  .2
فادر   جایاین  که  روایاتی  و  صی  حبمن لاه  ر ت  میابه  بیان  توجه  و    کندا  بر  دلالت  نوعی  به 
   .کنی نقی می دارد،و را به ا ^نمعصومی

 باط زیاد حبابه با دو امام معصوم ارتیک. 
 .این عنوان دلالت دارد راد مختلف و در مناب  متفاوت بیت با اسنرواین چند

شناسی  یسمت شخصیت  انتهای  در  1: در بصاهر  ×دقامام صاصیر از  ابوب  صحیحه:  روایت اول

بیا رجالی،  مناب   در  لحاظ  وصفی  از  که  گفتی   و  شد  عبار ن  و  است  صحیح  حَبَابَةَ  »  تسندی  ن  
َ
أ

ب  ا وَال 
کَانَ یل  إ  ةَ  مُعَ   ذَا ت   لَی  إ  اسُ  الن  ه  یو  اوَفَدَ  وَفَدَت   حُسَ   یةَ  ال  لَی  ارتباط  بدلالت    «...×ن  یإ  ر 

 . ویه داردح ومت معا در زمان ×و با سیدالشهداءداهمی ا

میث  از حبابه نقی  در این روایت صالح بن    2: در بصاهر الدرجاتروایت صالح بن میث     :روایت دوم
سیدا  ن دو چشم  سفیدی  رفت  تا این ه بیمی  ×علی  نب حسین    به زیارت  : من زیادگفتکه  د  کن می

س حضرت از حال من  . سشدمب رگوار محروم  زیارت ان    و مدتی از  گردیدت  بر من سخ  شد و دیار کار
به اصحابشان    ×می سیدا شده، امایان دو چشمش چی : در م نددبوه  اصحاب گفت  ،جویا شده بودند 

ی شدند و من در همین جا که   ود بر من دا بر ی ید تا ن د حبابه بروی ، سس با یاران    :ودندفرموده ب
      . ...ز ما دور کرده است؟چه چی ی تو را ا  :فرمودندبه من  ×امامودم. ندم ب وانماز می

ارَ »بارات  ع زَو  تُ  حُسَ کُن  ال  ن   یةَ  ب  حَبَابَةُ یفَقَالَ  و    ×یعَل  ن   ب    ا 
َ
أ  مَا 

َ
ب  طَأ عَ   بر  دلا  «یلَ ك   لت 

زیاار  الشهداتباط  سید  با  در  دارد    ×د  صورتزیرا  این  حسیننمی  یر  امام  عل  ×بایست  ت  از 

می سوال  آمتأ یرش  این ه  بر  علاوه  و  او  ×سیدالشهدان  دنمود  عیادت  د به  این    لیی،  بر  دیار 

 ست.  لب امط

 
 . 4ج  ،171ص ، 1ج ،هر الدرجاتبصا .1
مُحَمَّ   .2 ثَنَا  الْحُسَیْ حَدَّ بْنُ  مُوسَیدُ  عَنْ  عَ بْن     ن   اسَعْدَانَ  بْن   ه  

اللَّ عَبْد   عَ نْ  یثٍَ    نْ لْقَاس     م  بْن   ح   صَال  عَنْ  يِّ  الْمَُ ن  اجٍ  صَبَّ
یَالَ:  يِّ  سَد 

َ
ارَ .  .  .  .  الْأ زَوَّ کُنْتُ  الْحُسَیْن  بْن  یَالَتْ  ي     ةَ  بَیْنَ عَیْنَيَّ عَل  فَحَدَثَ  یَالَتْ  كَ عَ ع  ذَل  وَضَحٌ فَشَ َّ   وَ احْتَبَسْتُ لَيَّ   
لَ عَ 

َ
اما  فَسَأ یَّ

َ
ي مَا    لَیْه  أ هَا حَدَثٌ عَنِّ هَا حَدَثَ ]ب  نَّ زُ فَقَالُوا إ  یَّ ب   فَعَلَتْ حَبَابَزُ الْوَال 

َ
ه  یُومُوا إ  [ بَیْنَ عَیْنَیْهَا فَقَالَ لأ  فَجَاءَ  لَیْهَا  صْحَاب 

ی دَ  ه  حَتَّ صْحَاب 
َ
ي مََ  أ نَا ف 

َ
ي هَذَا فَقَ مَسْج  َ یَ عَلَيَّ وَ أ بْطَ  الَ د 

َ
ك  عَلَ یَا حَبَابَزُ مَا أ  ب 

َ
 . (271، ص1ج ،  بصاهر الدرجات ...يَّ أ
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گفتار  وصفی در  شناسی  شخصیت  در فصی  1: کشیر رجال  روایت صالح بن میث  د  :روایت سوم
متقدم رجالیون  این    نظرات  ابه  کردی روایت  گفتی     شاره  عبارت و  ز »  که  عن  بك  أ  بط  و  ارتیما  نا 

علیالتسل برا  «ان یم  ح دلالت  زیاد  سیدالشهداءرتباط  با  صو  ×بابه  این  در  یر  چون    ت ر دارد 

 .  کردل می یرش سواعلت تأز ا ×لشهداءسیداایست بنمی

 2: درجاتعلی بن معبد در بصاهر ال مرفوعه علی بن ابراهی  از :چهارمروایت 
، امام  وارد شد  ×ایره حبابه بر امام بکند کی میمرفوع نق  صورتبهدر این روایت علی بن معبد  

شده که مرا ناران رض  سرم عا  فیدی در یک س  سوال کرد، حبابه گفت:علت دیر آمدنش    زا   ×بایر

 رت شفا یافت. آن حض د توسط. و بعناراحت نمودهو 
ذ  ی »  عبارت

ك    یا حَبَابَةُ مَا ال 
َ
طَأ ب 

َ
این  ر  یر  دارد زیرا د  ×د او با امام بایر دلالت بر ارتباط زیا  « أ

  .کرد میرش سوال نیز علت تا مام ا رت، ا صو
و  روایت  ،بنابراین  و  اول  دلالت  دوم  با  ارتببر    سوم  او  زیاد  ح امااط  ب   ×سینم  علاوه     ر دارد، 

کتاب بصاهر الدرجات و رجال کشی که    ، وجود سه طری  متفاوت آن ه  درصحیح بودن روایت اول 
بر ارتباط زیاد او   مکند. روایت چهار ثابت می  ×سینحام  را با ام  زیاد اواط  رتب، ااز مناب   معتبر هستند 

 . دلالت دارد ×م بایربا اما

 
، عَنْ   1. د  بْن  حَمْدَوَیْه  ي نَجْرَانَ ع     مُحَمَّ ب 

َ
سْحَاقَ یسَی، عَن  ابْن  أ سْحَاقَ بْن  سُوَیْ   ، عَنْ إ  ، عَنْ إ  اء  الْفَرَّ ح   بْن    دٍ  ارٍ، عَنْ صَال   عَمَّ

یَالَ ن  م  بْ  عَبَایَزُ  : دَ یثٍَ ،  وَ  نَا 
َ
أ سَد  َ لْتُ 

َ
یثٌَ  الْأ یكَ م    

َ
أ ابْنُ  هَذَا  لَهَا  فَقَالَ   ، ز  یَّ ب  الْوَال  ه  ي  عَلَی حَبَابَزَ 

اللَّ وَ  ي    
َ
أ ابْنُ  یَالَتْ   ،  

 
ُ
 لَا أ

َ
، أ ثُُ ْ  حَقّا  الْحُسَیْن  بْ   حَدِّ یثٍ عَن   حَد  ي  ن  عَ ب  مْتُ فَرَدَّ   عَلَ تْ دََ لْتُ لَ یَا.  فَقُلْتُ بَلَی     ×ل  لَا یْه  وَ سَلَّ بَ ثُ َّ السَّ مَ وَ رَحَّ

كَ  ب   
َ
بَطَأ مَا  عَ   عَنْ   یَالَ  ی    سْل 

التَّ وَ  نَا  یَارَت  یُلْتُ  ز  حَبَابَزُ  یَا  يلَیْنَا  ن 
َ
بَطَأ زٌ    1مَا  لَّ ع  لاَّ  يَ إ  ه  مَا  وَ  یَالَ  فََ شَفْتُ  یَالَ   عَرَضَتْ،  تْ 

مَار ي عَنْ  كَ الْبَرَصَ وَ دَ    فَوَضََ  یَدَهُ عَلَی الْبَرَص  ، یَالَتْ صٍ بَرَ      هُ ذَل  ی رَفََ  یَدَهُ وَ کَشَفَ اللَّ ، ثُ َّ یَالَ  عَا فَلَْ  یََ لْ یَدْعُو حَتَّ
إ   حَبَابَزُ   یَا 

َ
أ لَیْسَ  هُ  لَّ حَ نَّ م  عَلَی  ه   دٌ  هَذ  ي  ف  یَ   بْرَاه  إ   ز  

ُ
ش  الْأ َ یْرُ  وَ  َ یْرُنَا  ز   مَنْ نَ یعَت  مَّ وَ  رَاءٌ ا  ب  نْهَا  م  وَاهُْ   س   ،ال شي   رجال   

 . (115ص
يِّ بْن  مَعْبَدٍ یَرْفَ   2. ٍ  عَنْ عَل  یُ  بْنُ هَاش  بْرَاه  ثَنَا إ 

ي  تْ حَبَابَزُ لَ عُهُ یَالَ: دََ  حَدَّ ب 
َ
زُ عَلَی أ یَّ ب  د   جَ  الْوَال  عْفَرٍ ع مُحَمَّ

ي   ذ  ع یَالَ یَا حَ   بْن  عَل 
ك  یَالَتْ    يبَابَزُ مَا الَّ

َ
بْطَأ

َ
ي  یُلْتُ بَیَاضٌ عَرَضَ  أ ي کَثُرَتْ لَهُ هُمُوم  س 

ْ
ي مَفْر ق  رَأ ي ف  ل 

یه  یَالَ  ین  دْن 
َ
نْ فَقَالَ یَا حَبَابَزُ أ ي ثُ َّ  فَوَضََ  یَ هُ  فَدَنَوْتُ م  س 

ْ
ي مَفْر ق  رَأ رْآدَهُ ف  الْم  یتُ الْ  یَالَ اهْتُوا لَهَا ب  ت 

ُ
رْآةَ ة  فَأ م 

ذَا شَعْرُ مَفْ  تُ فَنَظَرْ  ي یَد  اسْوَ فَإ  س 
ْ
سُرُور ير ق  رَأ بُو جَعْفَرٍ ع ب 

َ
كَ وَ سُرَّ أ ذَل    ، 1  ج بصاهر الدرجات. دَّ فَسُر رْتُ ب 

 . (3ج   ،270ص
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  ^معصوم امام  او از چهارگرفتن  شفادو. 

ایت شریف در گفتار ارتباط زیاد  ین رو اصدر    1: الدرجاتبصاهر در    روایت صالح بن میث   :روایت اول
مع دوم  ^صومین با  روایت  شد   در  رو ادمضمون    .بیان  این  امه  ویتایت  است:  امام  چنین  ی 

ه ب  ×حسین آم  اهمر ه  حبابه  عیادت  به  حبااصحابشان  نیامدن  علت  از  حضرت  آن  و  به  دند  به 

  × و سپس سیدالشهدا   زیارت آن حضرت بیان کرد  ک ، حبابه بیماریش را علت تر زیارتشان سرسیدند 

 . فتیرار دادند و حبابه شفا گر  بیماری او هان مبارکش را بر موض آب د
  2کشی   الروایت صالح بن میث  در رج :روایت دوم

روایت  در ذیی  دم، مناب  رجالی متقاب  رجالی و در گفتار  در من وصفی شناسی در فصی شخصیت
ده،  یحتی رفع  دعو ی زل یو دعا فلم ده علی البرص یفوضع  »   بیان شد و عبارت کشی رجال دوم

ه ذلك البرصو کشف   .دلالت دارد ×م حسینماا بر شفا گرفتن او از  «الل 

جابر    در این روایت  3:^ر امه از امام بایی در دلاهی الام جریر طبر ن  ب  حمد م   روایت  :روایت سوم

ی ید بایر  از  بن  می  ×امام  که  نقی  فرمودکند  حضرت  روزی  آن  گریه  حبابه  :  که  حالی  در  والبیه 

 
مُحَ حَدَّ   .1 مُ ثَنَا  عَنْ  الْحُسَیْن   بْنُ  دُ  عَبْد   ومَّ عَنْ  سَعْدَانَ  بْن   الْقَ اللَّ سَی  بْن   عَنْ ه   اصَ   اس     عَنْ بَّ يِّ  الْمَُ ن  یثٍَ    جٍ  م  بْن   ح   صَال 

یَالَ:  يِّ  سَد 
َ
ذَل  .  .  .  .  الْأ وَضَحٌ فَشَ َّ  بَیْنَ عَیْنَيَّ  يتُ عَلَ بَسْ كَ عَلَيَّ وَ احْتَ یَالَتْ فَحَدَثَ  لَ عَنِّ

َ
فَسَأ اما   یَّ

َ
فَعَلَتْ حَبَابَزُ    یْه  أ مَا 

زُ فَقَ الْوَال   یَّ هَا حَدَثَ   الُواب  نَّ    [ بَیْنَ هَا حَدَثٌ  ]ب  إ 
َ

نَ عَیْنَیْهَا فَقَالَ لأ 
َ
ی دََ یَ عَلَيَّ وَ أ ه  حَتَّ صْحَاب 

َ
لَیْهَا فَجَاءَ مََ  أ ه  یُومُوا إ  ي صْحَاب  ا ف 

هَذَ  ي  د  فَ مَسْج  ك  قَالَ  ا  ب   
َ
بْطَأ

َ
أ مَا  حَبَابَزُ  رَسُول    یَا  ابْنَ  یَا  یُلْتُ  مَ عَلَيَّ  ه  

اللَّ ذَا  مَنَ ا  ي  ذ 
الَّ اعَن  كَ  کُنْ 

َ
أ لَْ   نْ  إ  لَی  ي  إ  ضْطُر رْتُ 

يالْمَ  ي یال ]یَالَتْ ج  نْ حَدَثَ هَذَا ب  رَارا  لَ   لَیْكَ اضْط  نَ ء  إ  ي  ع فَقَالَ یَا  حُسَیْ  الْ اعَ فَتَفَیَ عَلَیْه  [ فََ شَفْتُ الْق  بَابَزُ  حَ نُ بْنُ عَل 
ه  شُ ْ 

لَّ ي ل  ث  حْد 
َ
نَّ  أ هُ اللَّ را  فَإ 

َ
دَة  یَالَتْ فَ نْك  یَالَ فَخَرَرْتُ  عَ هَ یَدْ دَرَأ ك  یَالَتْ   سَاج  رْآت  ي م  سَك  وَ انْظُر ي ف 

ْ
ي رَأ قَالَ یَا حَبَابَزُ ارْفَع 

سَّ فَرَفَعْتُ رَ  ح 
ُ
ي فَلَْ  أ س 

ْ
نْ  أ ههُ شَ م  دْتُ اللَّ  .(271، ص1بصاهر الدرجات ج  یْئا  یَالَ فَحَم 

 115ص   صالن ر معرفز الرجال  إ تیا -ال ال شي رج .2
ْ بَرَن    .3

َ
بُو الْحُسَیْن   أ

َ
هُ عَنْهُ(، یَالَ: حَدَّ ي أ يَ اللَّ ي  رَض  ب 

َ
ثَنَا أ بْنُ هَارُونَ، یَالَ: حَدَّ دُ  ي  مُ مُحَمَّ بُو عَل 

َ
دُ حَ ثَنَا أ امٍ، عَنْ    مَّ بْنُ هَمَّ

د    ، عَنْ بْن  مُحَمَّ یه  ب 
َ
أ ی، عَنْ  مُثَنًّ عَنْ جَ بْن    عُثْمَانَ    رٍ زَیْدٍ،  ي جَعْفَرٍ اب  ب 

َ
أ عَنْ  لَامُ   ،  ز   عَلَیْه  السَّ یَّ ب  الْوَال  یَالَ: دََ لَتْ حَبَابَزُ   ،)

الْحُسَ  بْن   يِّ  عَل  عَلَی  یَوْمٍ  لَا ذَاتَ  السَّ وَ یْن   عَلَیْه   مَ   مُ(  لَهَا:  فَقَالَ  ي،  تَبْ   يَ  يَ ا  ه  جَعَلَن  یَالَتْ:  ؟  یك  ف  یُبْ   هُ  اللَّ ابْنَ    دَاكَ   یَا 
الُْ وول   رَسُ  هْیُ 

َ
أ  ، ه 

لَوْ اللَّ یَقُولُونَ:  ه  فَز  
اللَّ نَ  م  عَدْلٍ  مَامَ  إ  الْحُسَیْن   ابْن   ي   عَل  کَانَ  لَدَعَ     ینَ  تَقُول  نْ کَمَا 

َ
أ هُ  اللَّ هَذَاا  بَ  یُذْه    

ك   وَجْه  ي  ف  ي  ذ 
ا  یَالَ:.  الَّ حَبَابَزُ،  یَا  لَهَا:  ي فَقَالَ  نِّ م  ي  نْهُ،.  دْن  م  نْتُ  یَدَهُ فَمَ   فَد  مَرَّ   سَحَ  ثَلَاثَ  هَا  وَجْه  تَ عَلَی  ثُ َّ  َ   اتٍ،  َ لَّ

یَا   یَالَ:  ثُ َّ   ، ي  َ ف  َ لَامٍ  ادُْ ل  بَابَزُ حَ ب  وَ  ي  یُوم  سَ ،  النِّ لَی  إ  ي  ي  م 
فَسَلِّ الْ اء   ي  ف  انْظُر ي  وَ   ، نَّ وَجْه  عَلَیْه  ب  تَرَیْنَ  هَیْ   ، رْآة  ك  م 

سَا عَ یَالَتْ: فَدََ لْتُ .  شَیْئا   ، ثُ لَی النِّ نَّ مْتُ عَلَیْه  ، فَسَلَّ هَ لَْ  یَخْلُ  َّ نَظَرْتُ ء  نَّ اللَّ
َ
رْآة  فََ أ ي الْم  ي وَجْ ْ   ف  مَّ  ف  ي شَیْئا  م  . ا کَانَ ه 

هَ  وَ  وَجْه   . (213، ص دلاهی الإمامز ا بَرَصٌ کَانَ ب 
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بر  می امام سجادشد  دا ی  × امام سجادکرد  ا  × ،  فرمود:به  گریانده؟ حبابه    چه چی ی   و  را  تو 

ف ان   : جگفت رسول  ای  ادای شمبه  اهی داسسر  ا می  کوفه  ،  الحگگویند:  بن  علی  علیهما  سین  ر 
از   امام  اجانب  السلام(  تو  که  همانطور  می داست  دعا  داری،  بیماری  عتقاد  این  تا  صورتت  کرد  از 

سمی  برطرف امام  فبه    × جادشد،  بیااو  ن دیک  حرمود:  سس  ب،  آن  بابه  و ه  شد  ن دیک  حضرت 

ای  فرمود:سنهان گفت، سپس    صورتبهی را  کشید و کلام  ابهحب  رتسه بار بر صوحضرت دستش را  
بینی؟  ینااه کن، آیا در صورتت چی ی م   آنها سلام کن و در آینه ها برو و بر    و به ن د زنحبابه بر ی

  ر دکه  ی  ه کردم گویا از آن بیمار در آینه ناانها سلام کردم و  دم و بر آها دا ی ش حبابه گفت: بر زن
   است.ده  ندای ی یرار  د چ اون  دصورت  بود 

نقی شده است که گفت: بر  این روایت از حبابه    1: یبشهر آشوب در منا ابن  روایت  :روایت چهارم
در حادا ی    ^امام سجاد بودشدم  بر ، سس حضرت  لی که در صورت  سفیدی  برص(  را    دستش 

گذاشتصو آن سفی  رت   ازو  فرمود  دی  وه  یحبابای  :بین رفت، سپس  ما  از  ما کشیعی  ر  بر س ان    ی 
 تند. راهی  جدا و بی ار هسین اباز آی ن ابراهی  نیست و سایر مردم آیی

مضمون این روایت در گفتار ارتباط زیاد    2: تمرفوعه علی بن معبد در بصاهر الدرجا:  روایت سنج  
ام دو  چهابا  روایت  در  و  معصوم  و  ام  شد  بیان  اینرم  که  شفا  گفتی   بر  از  گرف  روایت  حبابه    امام تن 

 . د ت دار دلال ×بایر

گوید ن د امام  داود بن کثیر ریی می  1: ^الاهمهر ریی در طب  ت داود بن کثیروای:  روایت شش 

:  فرمود  ×دقامام صا  .. اشک از چشمانش جاری شد،.بودم که حبابه والبیه دا ی شد   ×صادق

 
یْبَ   1. الْفَضْی  الشَّ بُو 

َ
إ  أ بُو 

َ
أ وَ  یه   مَال 

َ
أ ي  ي  ف  ه  اسْحَ ان  ب  مَنَای  ي  بَر ي  ف  الْعَدْلُ الطَّ یَالَتْ   قَ  ز   یَّ ب  الْوَال  يِّ بْن   عَلَی عَ لْتُ دََ    عَنْ حَبَابَزَ  ل 

ي  انَ  کَ الْحُسَیْن  ع وَ  وَجْه  یَ  یَالَتْ ثُ َّ یَالَ یَا حَبَابَ   وَضََ  یَدَهُ عَلَیْه  فَذَهَبَ فَ   وَضَحٌ   ب  بْرَاه  ز  إ 
لَّ نَا وَ  َ یْ زُ مَا عَلَی م  یعَت  رُنَا وَ َ یْرُ ش 

رُ النَّ  رَاءٌ سَاه  نْهُْ  ب   . (132ص ،4ج ،بن شهرآشوبلا  ^طالبمنایب آل أبي . اق  م 

ٍ  حَدَّ   .2 یُ  بْنُ هَاش  بْرَاه  يِّ بْن  مَعْبَدٍ یَرْفَ ثَنَا إ  ب  عُهُ یَالَ: دََ لَتْ حَبَابَ  عَنْ عَل 
َ
زُ عَلَی أ یَّ ب  ي  ع یَالَ   عْفَرٍ عي جَ زُ الْوَال  د  بْن  عَل   یَا  مُحَمَّ

یَالَ حَبَابَ  ك  
َ
بْطَأ

َ
أ ي  ذ 

الَّ مَا  یُ زُ  بَیَ تْ  رَ لْتُ  ي مَفْر ق   ي ف  ل  س  اضٌ عَرَضَ 
ْ
ي فَقَاأ لَهُ هُمُوم  کَثُرَتْ  یَالَ ي  یه   ین  دْن 

َ
أ یَا حَبَابَزُ  فَدَنَوْتُ    لَ 

نْهُ فَوَضََ    ي ثُ م  س 
ْ
ي مَفْر ق  رَأ   یَالَ ا َّ یَدَهُ ف 

ُ
رْآة  فَأ الْم  رْ هْتُوا لَهَا ب  یتُ الْم  ذَا شَعْرُ مَ ت  س  فْر  آةَ فَنَظَرْتُ فَإ 

ْ
كَ ي یَد  اسْوَدَّ فَسُر رْتُ ب  ق  رَأ  ذَل 

بُو جَعْفَرٍ ع ب  
َ
 .(3ج  ،270ص ،1ج ،بصاهر الدرجات )  سُرُور يوَ سُرَّ أ
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 ان   و ن دی  ست شده ا دا بیماری بر من ظاهر    رسول سسر  ای  :؟ گفتبین یان میو را گر که تشده  چه  
نب  ت و اطاعتش از جاگویند اگر امامش همانطور که او اعتقاد دارد، هسام در مورد من می انوادهو  

دعا می برایش  است  واجب  می  کرد داوند  شفا  را  او  حاداد و  داوند  در  م ،  که  مر لی  این  با  یضی  ن 
می وشحال   و  کدهست   در   هان   ک  داین  و  من  کننده  گناها ساک  من  فاره  ایناسن  و    ، بیماری  ت 

ای؟ حبابه گفت:  را داشته  یماریاین ب به حبابه فرمود: یبلا    ×بیماری صالحین است. امام صادق 

دعایی  بله به  را  لبانش  دعایی می، سس حضرت  نفهمیدم چه  داد که  ب وات ان  فرمود:    ه ند، سپس 
هایش را  ها رفت و لباق ق زنا ات به بهد حبا گوی ، داود بن کثیر مینند ه ک بدنت ناا تا به وها بر اتاق  ان 

: الان ن د  انواده و ن دی انت به او فرمود  ×صادق    باز کرد و اثری از بیماری در بدنش نبود، امام

 .شومن دیک می ه  داه بواسطه امامتش ببرو و باو این همان امامی است ک
در من سابقه داشته،   اریمبیگفت که این  × به سوال امام صادقدر ساسخ  از این ه حبابهته:  ن

روایاتی که  مشخص می یافتن  یاوجود  شود،  و شفا  سیشین  امامان  دوران  در  بیماری  بیان  ن  را  حبابه 
بیم،  د نکن می این  به  حبابه  بار  چندین  بل ه  نبوده  وایعه  مبتلایک  توسط    هرو  هگردید  اری  بار 

 ست. اته یافشفا  ^معصومین

روایت،  نابراین ب شش  این  او یروا دو    ،از  دلات  حسیل  امام  از  او  گرفتن  شفا  بر  و    ×نلت  دارد 

اما وجود از جهت سند صحیح نیستند،  الدر دو طری  در دو منب  معتبر روایی   هرچند  و  بصاهر  جات 
ت سوم و  روای   کند.یابه زیاد مدر مورد حب  ×ام حسینازامال صدور این معج ه را  حتما (  کشی  رجال

نی مورد شفاگرفتنچهارم  در  اما      ه   ×دم سجااز  و  داردهست  وجود  اینجا ه   یرینه  دو  دو     مان 

 
حْمَدُ بْنُ ا  1.

َ
ثَنَاأ ر  یَالَ: حَدَّ ی   عَنْ دَاوُدَ رُ بْنُ  عُمَ   لْمُنْذ  يِّ عَبْد  الْعَ   یِّ ي عَبْ    الرَّ ب 

َ
نْدَ أ ق  ع فَدََ لَتْ حَبَابَ اللَّ د   یَالَ: کُنْتُ ع  اد  زُ ه  الصَّ

زُ الْ  یَّ ب  قُ ع مَا ل  فَسَالَتْ دُ  ...وَال  اد  رَی عَیْنَیْك  یَدْ سَامُوعُهَا فَقَالَ الصَّ
َ
ه    رَسُول  لَتَا؟ یَالَتْ یَا ابْنَ ي أ

ي م  اللَّ دْوَاء   دَاءٌ یَدْ ظَهَرَ ب 
َ
نَ الْأ

ي کَانَتْ الْ  ت 
یثَز  الَّ یبُ ا خَب   تُص 

َ
یَاءَ لْأ وْل 

َ
یَاءَ ع وَ الْأ نَّ یَ  نْب  ي یَ وَ إ  هْیَ بَیْت 

َ
ي وَ أ یرَابَت  صَابَتْهَا الْخَب 

َ
بُهَ قُولُونَ یَدْ أ ا کَمَا ثَزُ وَ لَوْ کَانَ صَاح 

ایَالَتْ مَفْرُو هُ عَز  لَدَ ضَ الطَّ بُ عَا لَهَا فََ انَ اللَّ نَا وَ اللَّ  تَعَالَی یُذْه 
َ
رْ  عَنْهَا وَ أ هُ تَ تُ  ه  سُر  نَّ

َ
مْتُ أ كَ وَ عَل  ذَل  یصٌ وَ ب  هُ    مْح  نَّ

َ
ارَاتٌ وَ أ کَفَّ

اد  دَاءُ   الصَّ لَهَا  فَقَالَ  ینَ  ح  ال  یَدْ الصَّ ]یَالُوا  أیدم  یال  ع  یَالَتْ  قُ  ؟  صَابَتْك 
َ
أ یَ [  رَ نَعَْ   ابْنَ  فَحَ ا  یَالَ  ه  

اللَّ قُ  سُول   اد  الصَّ كَ  ع  رَّ
شَيْ    ءٍ مَا شَفَتَیْه  ب 

َ
دْر ي أ

َ
ینَ إ  ي دَارَ ال دُعَاءٍ کَانَ فَقَالَ ادُْ ل  ي  أ ی تَنْظُر  سَاء  حَتَّ كَ یَالَ فَدََ لَتْ فََ شَ نِّ هَا ثُ َّ  لَی جَسَد  یَاب  فَتْ عَنْ ث 
ي صَدْر  یَامَتْ وَ لَْ  یَبَْ    هَا شَيْ هَا وَ لَا ف  ي جَسَد  ي    ءٌ  ف  ْ  وَ یُول  فَقَالَ اذْهَب  لَیْه  لَی الذَ ي لَهُْ  هَ الآنَْ إ  بُ إ  ي یَتَقَرَّ ذ 

ه  تَعَاا الَّ
لَی لَّ

ه   مَامَت  إ   . (104، ص^ز طب الأهم. ب 
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روایی منب   دو  در  وجود  و  ت  .  ( طری   به  ه   شش   و  سنج   ح رتیب  روایت  گرفتن  ام بشفا  از  را  ام  ابه 
 کند که روایت شش  معتبر است  می بیان ×و امام صادق ×بایر

 (^ضاامام ر  جاد و مام س ا)توسط دو امام معصوم  جوان شدن او سه. 

اول کافی  : روایت  در  کلینی  مرحوم  بخش   مضمون   1: روایت  در  شریف  روایت    این 
ه حبابه ب  م مراجعهااهند که در  و در یسمت تاریخ ولادت بیان شد و گفته ش  یذات شناسی  شخصیت

 گردید. ن ا جو   آن حضرتنه امامت، به دعای به جهت دریافت نشا × دامام سجا

را  آن    2نقی کرده است.   الدیندر کمال  ×از امام بایردوق  ایتی که مرحوم شیخ صو ر   :روایت دوم

تاریخ ولادت  شناسی  در بخش شخصیت سن    که بر جوان شدن او در نقی کردی   ذاتی و در یسمت 
 دی نی  حسن است. جهت سنو از  رددا دلالت  ×مام سجادسالای توسط ا  113

یتی  که و  نقی شده استه  باباز ح  این روایتدر    3:ل بری صیبی در هدایه اروایت    :روایت سوم

 

دٍ   1. ي  بْنُ مُحَمَّ ي  مُحَ عَل  ي عَل  ب 
َ
سْ  عَنْ أ د  بْن  إ  ییَ بْن  مُ مَّ  وسَی بْن  جَعْ مَاع 

َ
جْ فَرٍ عَنْ أ يِّ  حْمَدَ بْن  الْقَاس    الْع  ل 

 
َ
أ بْن  عَنْ  عَ یَ   حْمَدَ  ُ رْدٍ  ب  الْمَعْرُوف   بْن   حْیَی  د   مُحَمَّ ه  نْ 

اللَّ عَبْد   عَنْ  يِّ  بْن    ُ دَاه  ه  
اللَّ عَبْد   عَنْ  وبَ  ی 

َ
أ   بْن  

ٍ  عَنْ عَبْد  الْ  ی   بْن  عَمْ هَاش  ز  یَالَتْ ابَزَ الْوَال  يِّ عَنْ حَبَ رٍو الْخَثْعَم  َ ر  یَّ تَیْتُ ثُ َّ  .  ..ب 
َ
يَّ بْنَ الْ أ یْن  ع وَ یَدْ  حُسَ  عَل 

ب   نْ بَلَغَ 
َ
أ لَی  إ  بَرُ  الْ   یَ   يَ  عُد  

َ
أ نَا 

َ
أ وَ  شْتُ  رْع 

ُ
سَ أ عَشْرَةَ  ثَلَاثَ  وَ  اهَز   م  ذٍ  رَاک  وْمَئ  یْتُهُ 

َ
فَرَأ وَ سَاج  نَز   مَشْغُولا  عا   وَ  دا  

بَادَة  ب   سْ الْع   إ  فَیَئ 
َ
وْمَأ

َ
لَالَز  فَأ نَ الدَّ ابَز  فَعَ لَيَّ ب  تُ م  بَّ يادَ السَّ لَيَّ شَبَاب   . (3ج  ،346ص ،1ج ، ال افي    ... إ 

بْنُ    .2 دُ  ثَنَا مُحَمَّ هُ عَ حَدَّ اللَّ يَ  رَض  صَامٍ  د  بْن  ع  ثَنَا مُ مُحَمَّ حَدَّ یَالَ  الُْ لَیْ حَمَّ نْهُ  یَعْقُوبَ  بْنُ  یَالَ  دُ  ي   ثَنَا  حَ ن  دَّ
دٍ یَالَ حَ  ي  بْنُ مُحَمَّ سْمَ ثَنَا  دَّ عَل  دُ بْنُ إ  ییَ بْن  مُوسَ مُحَمَّ ثَ اع  یه  مُوسَی  ی بْن  جَعْفَرٍ یَالَ حَدَّ ب 

َ
ي عَنْ أ ب 

َ
ي أ بْن   ن 

یه  جَعْفَر  بْن   ب 
َ
یه  جَعْفَرٍ عَنْ أ ب 

َ
دٍ عَنْ أ ي  عمُحَمَّ    مُحَمَّ نَّ   د  بْن  عَل 

َ
ي  بْنُ الْ وَ حَبَابَزَ الْ   أ زَ دَعَا لَهَا عَل  یَّ ب  سَیْن   حُ ال 

عَلَ  هُ  اللَّ فَ فَرَدَّ  شَبَابَهَا  صْبَع  یْهَا  إ  ب  لَیْهَا  إ  شَارَ 
َ
لَ أ وَ  هَا  وَیْت  ل  فَحَاضَتْ  ثَلَاثَ ه   وَ  سَنَزٍ  اهَزُ  م  ذٍ  یَوْمَئ  سَنَز  هَا  عَشْرَةَ     

 . (537ص  2ین و تمام النعمز جل الدکما  
ی  الْمَخْلُول  نْ  عَنْهُ عَ   3.

یَ  عَنْ جَعْفَر  نْ  عَ   جَعْفَر  بْن  الْمُفَضَّ بْرَاه  يِّ عَنْ یُونُسَ بْن  بْن  یَحْیَی الْ   إ  ظَبْیَانَ    قَرَن 
دٍ   َ ال  ي  ب 

َ
أ رُشَیْ عَنْ  عَنْ  بٍ  َ ال  بْن   ه  

اللَّ يَ  عَبْد   الْهَجَر يِّ  رَض  هُ دٍ  یَالَ   اللَّ یَا  یَ   .... حبابهیالت  ...  عَنْهُ(  الَ: 
؟ یَاضَ شَعْر  حَبَابَزُ تَرَیْنَ بَ   ك 

مَوْلَايَ،یُ  یَا  بَلَی  نْ    لْتُ: 
َ
أ ینَ  بِّ فَتُح   

َ
أ حَبَابَزُ  یَا  کَمَ یَالَ:  حَال  ا   سْوَدَ 

َ
أ ؟  تَرَاهُ  ك  شَبَاب  عُنْفُوَان   ي  ف  کَانَ  ا 

نَعَْ  یَا مَ یُلْ  وَ یُجْ   وْلَايَ تُ:  حَبَابَزُ   ی، یَالَ: یَا 
َ
أ ك   ؟ فَقُلْتُ: یَا مَ ك  ذَل  یدُك  دْ وْ نَ   نْ وْلَايَ ز  ي م  ك  عَلَيَّ  ن   فَضْل 
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رض  امام  امام  رسید  × ادمت  فرمود،  او  به  دوهشت   آیا  داری  :  ببینی    موهایت ست  مش ی  را 

ایت کافی است  : این بر فرمود  ×: بله مولای من، امام رضاات بود؟ گفتیطور که در اوج جوان همان

بیشتر گفمی  یا  ب واهی؟،  از فضلت  کنت:  بیشتر  من  امار  آفرمود  ×م،  بر  یم یا  :  علاوه   واهی 

 . برهان ب رگی است...گفت: این ابه ؟ حبهایت، جوان ه  شویمش ی شدن مو
ر   الدینوق در کمالروایت مرحوم شیخ صد  ،بنابراین  ر مورد  مرحوم شیخ کلینی د وایت  و 

شدن  ج سجاببابه  حوان  امام  دست  د   ×ده  ضعف  وجود  با  و  روایت  است  شیخ  مر  رحوم 

ا بر  مکلینی  است  مرح  صحتا شاهدی  از جهتروایت  ب  وم شیخ صدوق که    . دوسند حسن 
   است.  ×روایت هدایه ال بری در رابطه با جوان شدن او به دست امام رضا 

امام   از دوای  چنین معج هل صدور  ، احتما متفاوتوجود سه روایت با سه طری   بنابراین  
 کند.  می  در مورد حبابه را زیاد× معصوم ی یکمعصوم و یا حدای 

 عبادت   کثرت .هارچ
در   وصفی شناسی در فصی شخصیت 1: در بصاهر×صحیحه ابوبصیر از امام صادق :روایت اول

روایت  این در  ×امام صادق ت.صحیح اس از جهت سند بیان شد و گفتی  روایت ،لی ب  رجامنا

یی  تا جاود نمش میانویی که در عبادت بسیار تلا بماید:  نتوصیف میگونه این به راابادت حبشریف، ع
  2که از کثرت عبادت سوستش بر بدنش چسبیده بود. 

در همین فصی در  یسمتی از این روایت  3: رالدرجاتمیث  در بصاه روایت صالح بن  روایت دوم:
صالح بن میث  در    ت،. در ابتدای همین رواید ش وم، بیانروایت د  ،معصومام  ام ر ارتباط زیاد با دوگفتا

 

شَ یَالَ:   سَوَاد   مََ   ي  تَُ ون  نْ 
َ
أ ینَ  بِّ تُح   

َ
یَاأ فَقُلْتُ:  ؟  ز  شَابَّ یٌ ،    عْر ك   عَظ  الْبُرْهَانُ  هَذَا  هَذَا  مَوْلَايَ  وَ  یَالَ: 
عْظَُ  

َ
ا لَا  أ مَّ ینَهُ م  د  نْهُ مَا تَج  ه   یَعْلَُ  ام  اقُ ب   . (170 -  167ص  ،ز ال بریهدای   …لنَّ

 . 4ج، 171ص، 1ج ،اهر الدرجاتبص .1
یدَةَ الا   وَ کَانَت    .2 ة  شَد 

َ
لْدُ امْرَأ سَ ج  هَاد  وَ یَدْ یَب  بَادَة  جْت  نَ الْع  هَا م   ... .هَا عَلَی بَطْن 

ح  بْ  .3 يِّ عَنْ صَال  سَد 
َ
یثٍَ  الْأ نَ  یَالَ: ن  م 

َ
 ا وَ عَبَایَزُ بْنُ دََ لْتُ أ

َ
ي  عَلَی امْرَأ بْع  ي ر  بَزَ  ةٍ ف  ي وَال  جُود  یَد  احْتَرَقَ وَجْ بَن  نَ الس   ... هُهَا م 

 (. 271ص ، 1ج ،الدرجات بصاهر 
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این جمله کنایه از این است که اثر سجده  که  1 ته بود از سجود سوتش ید: صور گوصیف حبابه میتو
 . بوده است  بر سیشانی اش مشخص

مار  میث  تعمران    ،ین روایت شریفا  در   2: روایت عمران بن میث  در محاسن بریی  :وایت سومر 
   3. ده بودشدی  که عبادت او را زرد کر  ی دا یوی : بر بانگوید ین چنین میایف حبابه در توص

بر  بنابراین،   اولعلاوه  روایت  آنصحت  مختلف،  طری   سه  با  روایت  سه  وجود  مناب   ،  در     ه  
 توای آن است. هر الدرجات و محاسن( گویای صحت متن و محصا ب  کتب اربعهمتقدم بر 

 می او  از سوالات عل×سین امام صادقحتشنج. 

بروایت   کثیداود  الاهمه  رن  طب  در  کثیر  4: ^ریی  بن  گف   داود  صادق  ت:ریی  امام    × ن د 

دا  ی بود والبیه  حبابه  حضرت  که  آن  از  و  شد  کر سوال ی  حرام  و  حلال  مورد  در  از  هایی  ما  د، 
هایی نی وتر  آیا سوالفرمود:  به ما    ×امام صادقاین هناام  های  وب او تعجب کردی ، در  سوال

 اید؟ دهدیابه والبیه حب   هایاز سوال
او تو سط آن حضرت و    دادنو تلقیناو  بر بدن    ×نماز خواندن امام رضا   شذ.

 گریه بر او 
القلوب ارشاد  در  دیلمی  روا  5: روایت  این  نقی در  امیر   یت  که  هناامی  است    × المومنین شده 

ویتی    : و فرمود  کردفی  را به او معر   ^رضاامام  ومین تا  معص  اهمه  های حبابه را مهر نمود،هسناری 

 
جُود  یَد  . 1 نَ الس   .. .. احْتَرَقَ وَجْهُهَا م 
ب    .2

َ
أ حَمْ َ عَنْهُ عَنْ  ه  عَنْ جَ ةَ بْن  عَبْد  ایه  عَنْ 

یی  بْن  للَّ اجٍ عَنْ   م  انَ   دَرَّ ي  بْن    حَسَّ ب 
َ
يٍ   أ ي  ا   عَل  جْل  ی  لْع  مْرَانَ بْن  م  ثٍَ  عَنْ  عَنْ ع 

الْوَ  دََ لْنَا عَ حَبَابَزَ  یَالَ:  ز   یَّ ب  الْع  ال  رَتْهَا  یَدْ صَفَّ ةٍ 
َ
امْرَأ وَ عَبَایَزُ بَ لَی  نَا 

َ
أ ي    ادَةُ  بْع  ر  ي مَعَكَ فَقَالَتْ مَن     بْنُ  ذ 

هَ   الَّ یكَ یُلْتُ    
َ
أ ابْنُ  ذَا 

یثٌَ  یَالَتْ  ي وَ م    
َ
عْ    ابْنُ أ ي سَم  نِّ مَا إ 

َ
ه  حَقّا  أ

ه  االلَّ
بَا عَبْد  اللَّ

َ
ي  ع یَقُ تُ أ بْرَاه  لْحُسَیْنَ بْنَ عَل  ز  إ 

لَّ حَدٌ عَلَی م 
َ
لاَّ نَحْنُ وَ  یولُ مَا أ َ  إ 

یعَ  نْ تُنَا وَ سَاه  ش  اق  م   . (147ص ،1ج  ،لمحاسناهَا بُرَآءُ  رُ النَّ
 دََ لْنَا عَلَی ا. 3

َ
بَادَةُ  ةٍ یَدْ مْرَأ رَتْهَا الْع    ... .صَفَّ

.4   
َ
ر  أ ثَنَا عُمَرُ بْنُ   حْمَدُ بْنُ الْمُنْذ  ی   عَنْ    یَالَ: حَدَّ یِّ عَبْد  الْعَ   نْدَ دَاوُدَ الرَّ اد    يِّ یَالَ: کُنْتُ ع  ه  الصَّ

ي عَبْد  اللَّ ب 
َ
 حَبَابَزُ لَتْ ق  ع فَدََ  أ

زُ وَ کَانَتْ َ یِّ  یَّ ب  ي الْحَلَال  وَ رَة   الْوَال  یَ ف  لَتْهُ عَنْ مَسَاه 
َ
بْنَ   فَسَأ لْكَ الْمَسَاالْحَرَام  فَتَعَجَّ نْ حُسْن  ت   ا م 

َ
ذْ یَالَ لَنَا أ ی  إ  یْتُْ  مَسَ   ه 

َ
یَ رَأ   اه 

نْ مَ  حْسَنَ م 
َ
یَّ سَ أ ب  ی  حَبَابَزَ الْوَال  ؟ فَقُلْنَ اه  كَ ا ز  رَتْ ذَل  دَاكَ لَقَدْ وُیِّ لْنَا ف  نَا ي عُیُ ف  جُع  نَا وَ یُلُوب   . (104ص، ^ طب الأهمز. . ون 

ه  یَا حَبَابَزُ فَقَالَ لَهَا بَ   .5
ه  الْحَصَاة  ابْنَيَّ  لَتَلْ لَی وَ اللَّ هَذ  يَّ بْنَ الْحُ سَنَ وَ الْحُسَ  الْحَ قَیْنَ ب  دَ  سَیْ یْنَ وَ عَل  ي  وَ جَعْفَرَ ن  وَ مُحَمَّ بْنَ عَل 

وَ بْ  دٍ  مُحَمَّ بْنَ   نَ  مُوسَی  مُوسَی  بْنَ  يَّ  عَل  وَ  تَیْت    جَعْفَرٍ 
َ
أ ذْ  إ   

کُیٌّ وَ  ضَا  نْ الرِّ م  الْحَصَاةَ  اسْتَدْعَی  فَطَ ه   لَك  ك   الْخَاتَ    هَذَا  ب  بَعَهَا 
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کنی  یبینی و در آن زمان مرگ را ا تیار م می  رگی یک برهان ب   او  رسی از یم  ×ن د علی بن موسی

 .   واندیو نماز م ایستد و بر تمی  و او بالای یبرت
  × شد به علی بن موسی ولی  مست  بر من  فرسودگی  و  ویتی سیری  :گویدیم  وایت حبابهدر ادامه ر 

ید و بر  شوضر  ام حابه من وعده داده در تشیی  جنازهدتان  و همانطور که ج افی نشوید  گفت  از من  
   .ستیهتو با ما   :در جوابش فرمود ×ممن نماز بخوانید. اما

هنا آمده  روایت  ذیی  حبابه در  احتضار  امام رضا   ،ام  از طرف  و   ×شخصی  آورد  و حنوط   کفن 

و بر سر یبرش گریه    دادسپس او را تلقین    او نماز  واند وجنازه او حاضر شد و بر  شیی   در ت  ×امام

 برسان. به سدران  مرا: سلام نمود و فرمود
 بر او رک جستن به قوت قرآن و تبتلا و به زیارت  ×اامام رض  سفار هفت. 

می که حبابه از دنیا رفت،  گوید: هناامحمد بن ی ید می 1:هدایه ال بریبن ی ید در  روایت محمد  
بابه امر  ح رت  ن حضرت ما را به زیاش نماز  واندی  و آبه تجهی  بدنش امر نمود و بر بدن  ×امام رضا

 دعا کنی . یرآن بخوانی  و  ش م ار ر سر  ن ه بو ای کرد
و قرار گرفتن در زمره یاران    ×امام زمانزمان ظهور    به دنیا در  بازگشتت.  هش 

 آن حضرت 
 

نْدَ  فَ  يِّ بْن  مُ ع  ف  عَل  تَرَیْنَ  ضَا  بُرْهَانا  ي نَفْ وسَی الرِّ ك   تَخْتَ   س  وَ  نْهُ  یما  م  الْمَوْتَ عَظ  ینَ  یَقُ   ار  وَ  مْرَك  
َ
أ ی  یَتَوَلَّ وَ  ینَ  ومُ عَلَی  فَتَمُوت 

ي وَ یُصَلِّ ك   رْتُ فَلَمَّ   .  .  .  عَلَیْك    حُفْرَت  ی  ا ص  ف  بَرُ  حَالٍ اسْتَوْلَی الْ   مَوْلَايَ  ه  یُلْتُ ب  ل  ضَ   يِّ بْن  مُوسَی الرِّ تَغْفَیْ عَنِّ ا ع  عَل  ي  لَا 
ي وَ  ي عَلَيَّ   تَحْضُرُ جَنَازَت  ینَ ع کَمَ تُصَلِّ ن  یرُ الْمُؤْم  م 

َ
كَ أ ي جَد  نَّ   ا وَعَدَن  ي فَإ  م  مْ فَقَالَ الْتَ  

َ
نْ أ  ك  مَعَنَا فََ انَ م 

َ
هَا ذَاتَ یَوْمٍ  ر هَا أ نَّ

مَزٌ عَ  رَ نَاه  ذْ نَ لَی ف  هَا إ  یْقَظُوهَا فَإ  مُ فَ َ لَ الْحَمَامُ الْمَحْتُواش 
َ
مَتْ فَ أ يَ یَدْ سَلَّ ا کَانَ م  ذَا ه  يِّ بْن  مُوسَی نَ الْ لَمَّ رَسُول  عَل  ذَا ب  غَد  وَ إ 

نْ  نْدَهُْ  وَ ع  ضَا ع  ی عَلَیْهَ  یَامُو دَهُ کَفَنٌ وَ حَنُوطٌ ثُ َّ الرِّ هَا فَصَلَّ ي جَهَاز  نَ ا الرِّ ا ف  ي ثُ َّ یَ   ر هَاهَا ثُ َّ یَامَ عَلَی یَبْ ضَا ع ولَقَّ الَ یَبْ  
نِّ  ي م  ي آبَاه  غ  بْل 

َ
لَامَ أ  ي السَّ
ي   رَ یَالَ   1. یب  الْخَص  حَمْدَانَ  بْنُ  الْحُسَیْنُ  حَ   عَنْهُ(:  هُ  اللَّ يَ  مَال  ض  بْنُ  جَعْفَرُ  ي  ثَن 

یَالَ دَّ ی   كٍ،  یَ   بْنُ  دُ  مُحَمَّ ي  ثَن 
الْمَدَ حَدَّ ي   دَ  ن 

عَل    یَالَ: مَوْلَايَ  مََ   ضَا  صَلَوَ ي   کُنْتُ  حَاض  الرِّ  ) عَلَیْه  ه  
اللَّ حَ اتُ  مْر  

َ
لأ  وْلَا بَابَزَ را  

َ
الْأ هَات   مَّ

ُ
أ لَی  إ  دََ لَتْ  یَدْ  وَ  لاَّ   إ  تَلْبَثْ  فَلَْ    د  

قْدَار  مَا عَایَنَتْ  م  ضَتْ جَهَازَهَ ب  دَتْ وَ یُب  ی تَشَهَّ لَی ال ا حَتَّ مَهَ إ  ه  رَح 
هُ لَّ  . ا اللَّ

مَوْلَا  ضَا  صَلَوَ نَا  یَالَ  مَ الرِّ رَح   ) عَلَیْه  ه  
اللَّ یَااتُ  هُ  اللَّ ضَتْ   ك   یُب  ا  لَمَّ وَ  دَنَا  سَیِّ یَا  یُلْنَا:     حَبَابَزُ 

َ
أ لَی  إ  ثَتْ  لَب  جَهَازَهَا  یَالَ  عَایَنَتْ  نْ 

ضَ حَتَّ  تَ ی یُب  مَرَ ب 
َ
ه  وَ أ

لَی اللَّ هَ تْ إ  ی   َ تْ جْه  یْنَا    ا فَجُهِّ لَتْ عَلَ وَ َ رَجَتْ وَ صَلَّ مَ یْهَا وَ حُم 
َ
هَا وَ أ لَی حُفْرَت  دُنَا ب   إ  لَاوَة  رَ سَیِّ هَا وَ ت  یَارَت    

نْدَهَا وَ ال عَاء  الْقُرْآن  ع  الد  ك  ب  بَر   (  170  صالهدایز ال بری ). هُنَاكَ  تَّ
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اول مر :  روایت  بنوایت  از    فضی  الامامه  × قامام صادعمر  دلاهی  روایت شر   1:در  این  یف  در 

صادق نسی د  ×امام  را  بانو  میه  زکند  بر ام  امام  ظهور  زمان  در  فرجه  مانه  تعالی  الله   عجی 

همر  حضرتالشریف(  آن  می  اه  میانبر  در  که  سمیه  آنها    گردند  ایمن،  ام  مثی  ب رگی  بانوان  نام 
 . ها، حبابه والبیه استو از جمله آندارد وجود   ادرعمار یاسرم

یسمتی از این روایت    در  2: ی در ارشاد القلوبلمدیهدایه ال بری و    روایت  صیبی در  :روایت دوم
های حبابه را مهر نمود، به او فرمود:  سناری ه  ×مومنینامیرالی که  ام طولانی نقی شده است هنا

بشا تو  به  میمن  د  ده رت  تو  زنانیکه  زمره  که همر   ر  است،    ×مهدیاه  هستی  من  نسی  از  که 

 گردی.  یمبر
رت  حض  نآکه    3مطلب است ین  مه که موید    (×امام رضا همین روایت،  از  از    یار عبارت دی

بر    ×مراه مهدیدر زمره زنانی است که هبه حبابه  برداده که او    ×جدم امیرالمومنین  مودند:فر

   .گرددمی
  گیرینتیجه

به روایاتی   بیا  با توجه  والب  ثابت،  دی ر ن ککه  الیه حدودا یک سال بشد که حبابه  از عام  فیی  عد 
وفات نموده که درنتیجه طول عمر او   ×رضاامت امام  امن  و در اوایی دورا  به جهان گشوده  چش 

می  236حدودا   روایت  وه  علاشود.  سال  او،  بودن  ممدوج  یا  و  وثایت  سیرامون  رجالیون  کلمات  بر 

 
عَبْد     1. بُو 

َ
أ ي  ْ بَرَن 

َ
أ یَ وَ   ، ه 

ثَ اللَّ حَدَّ هَارُونُ الَ:  دٍ  مُحَمَّ بُو 
َ
أ بْ نَا  یَالَ   مُوسَی،  ي   نُ  عَل  بُو 

َ
أ ثَنَا  حَدَّ بْنُ :  دُ  ثَنَا    مُحَمَّ حَدَّ یَالَ:  امٍ،  هَمَّ

حٍ ا یُ  بْنُ صَال  بْرَاه  ، عَنْ مُ إ  ي  خَع  مْرَانَ، عَن  لنَّ د  ابْن  ع  عْ  الْمُفَضَّ حَمَّ بَا عَ ی  بْن  عُمَرَ، یَالَ: سَم 
َ
ه  تُ أ

لَامُ( یَقُ بْد  اللَّ :  ولُ   عَلَیْه  السَّ
لَا یَُ ر  مََ  ا ة  شْ مُ( ثَلَاثَ عَ لْقَاه     عَلَیْه  السَّ

َ
؟    رَةَ امْرَأ نَّ ه  ب  یَصْنَُ   مَا  وَ  الْجَرْ   یَالَ:  یُلْتُ:  ینَ  الْمَ یُدَاو  یَقُمْنَ عَلَی  وَ  رْضَی، حَی، 

ه   کَمَ 
ی اللَّ ا کَانَ مََ  رَسُول  اللَّ ( هُ عَلَیْه  صَلَّ ه  ي ه  یُلْتُ: فَسَمِّ .   وَ آل  نْتُ رُشَ فَقَالَ .  نَّ ل  نْوَاءُ ب  م   : الْق 

ُ
یْ یْدٍ، وَ أ

َ
زُ، أ یَّ ب  مَنَ، وَ حَبَابَزُ الْوَال 

م   
ُ
أ زُ  سُمَیَّ یَاوَ  بْن   ار   م  عَمَّ

ُ
أ وَ  زُبَیْدَةُ،  وَ  رٍ،  دٍ س  َ ال  سَع      م  

ُ
أ وَ  زُ،  یَّ حْمَس 

َ
الْحَ الْأ وَ یدٍ  زُ،  یَّ وَ   نَف  طَزُ،  الْمَاش  م    صُبَانَزُ 

ُ
الْجُ أ دٍ  َ ال  زُ   یَّ  هَن 

 . (484ص ، دلاهی الإمامز
بْرَ عَنْ وَ  2. ی  الْمَخْلُول  عَنْ إ 

یَ  عَنْ جَعْ هُ عَنْ جَعْفَر  بْن  الْمُفَضَّ يِّ اه  ي عَنْ یُ فَر  بْن  یَحْیَی الْقَرَن  ب 
َ
دٍ  ونُسَ بْن  ظَبْیَانَ عَنْ أ عَبْد   َ ال 

ه  
رُشَیْدٍ اللَّ بٍ عَنْ  َ ال  الْ  بْن   یَالَ:هَجَر يِّ  رَض    هُ عَنْهُ(  اللَّ    ...یال ...   يَ 

َ
أ مََ  وَ  ك   نَّ

َ
أ ب  رُك   ا  الْمَْ رُورَات    نَا مُبَشِّ نْ  مََ   يِّ م  لْمَهْد 

 ذُرِّ 
َ
ذَا أ ي إ  ت  مْرَهُ ظْهَرَ اللَّ یَّ

َ
 . (289ص ،2ج ،شاد القلوبار   167ص ، یالهدایز ال بر    هُ أ

لَ   3. یرَ  وَ  م 
َ
أ ي  جَدِّ نَّ  ینَ     ن  االْمُؤْم  هَ عَلَیْه   نَّ

َ
أ ب  ْ بَرَهَا 

َ
أ لَامُ(  مََ  لسَّ تَُ ونُ  هَا  نَّ

َ
أ وَ  ي  مَع  تَُ ونُ  يِّ مَ   الْمَْ رُورَات    ا  الْمَهْد   عَلَیْه    َ  

لَامُ  نْ السَّ  إ   (، م 
یا  َ تْ تَشَو  ي، فَضَح  قُ كَ وَ سُرُورا  وَ فَرَ لَی ذَل  وُلْد   ب 

نْهحا  هَا م   (. 169ص ،ز ال بریالهدای)  رْب 
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 . کندمقامی فوق وثایت را برای او ثابت میبصاهر الدرجات   در  ×دقاصم ماا  زصحیح ابوبصیر ا

هر  برای  با طرق مختلف  ه     آن  ، روایی  تبراب  معدر من  یت(دو یا سه روا   ک روایت بیش از یود  وج
، شفا گرفتن  ×، شفا گرفتن از سیدالشهدا×امام حسینارتباط زیاد حبابه با  :  ناویناین عکدام از  

  به دنیا در   زگشتاب ، کثرت و شدت عبادت،  ×سجاد، جوان شدن به دست امام  ×دسجا  امام  از

  بر صحت علاوه  گردد می  ت متن و محتوای آنصح  هبموجب اطمینان    ، ×زمان ظهور امام زمان

 . سند در بر ی از این روایات(
ا گرفتن  ف، ش×ایرارتباط زیاد با امام ب :ی یک روایت در مناب  معتبر هستنددراوینی که اسایر عن

تحسین امام صادق  ،  ×ت رضا، جوان شدن توسط حضر علیهما السلام(صادق ازامام بایر و امام  

دن او تو سط آن حضرت و  بدن او و تلقین دا  رب  ×نماز  واندن امام رضا،  او  می لعالات  از سو   ×

 . تن به یبر اوجس  برک به زیارت یبر او و تلاوت یرآن و ت ×سفارش امام رضا ، بر او گریه
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 عمنابفهرست 
الصواب .1 إلی  القلوب  حسن  ید  ،(ی لمیللد إرشاد  محمد لمی،  الرضیالشر   : ی   ،بن    ، یف 

 . ق1412
تحقی :    ،ن حسنمحمد ب صفار،    ،ه یمحمّد صلّی الله علآل  فضاهی    یف   تر الدرجا اهصب .2

 . ق1404 ،یفالنج یز الله المرعشیم تبز آ :ی  ،کوچه با ی، محسن بن عباسعلی
الت مل .3 عبدالنبی  ،رجالز  مح  ،  کاظمی  العلوم  بحر    ، الهدی   أنوار  :ی   ،مد صادقمحق : 

 ق. 1425
 تا.بینا،  بیجا، ، بیداللهنی عبمامقا ،( ی رحل جالعل  الر  یف ح المقال یتنق .4
الأسناد .5 و  الطرق  عن  الاشتباهات  ازاحز  و  الرواة  میاردب  ،جام   علیلی  بن    : بیروت   ،حمد 

 . ق1403 ، ضواءلأ دارا
   : یس، تحقی ر بن رست یر، محمد بن جر ی صغطبری آملی    ،ثز(یالحد  -ط  هی الإمامزلا د  .6

 . ق1413 ،بعثت  :ی   ،زثعبال ز ز مؤسسیم الدراسات الإسلا
علی  الدینتقی  ،الرجال .7 بن  حسن  محمدکاظ یم  مصحح:  ،حلی  دانشااه تهران:    ،اموی 

 تا. ، بیتهران
الطوس  .8 بطوسی،    ، یرجال  جواد،  یی  :  محق،  ن حسنمحمد  اصفهانی،  اعز جمی :  ومی 

 . ش 1373  ،یالإسلام مؤسسز النشر  ، ز بقیالحوزة العلم ین ف یالمدرس
کشی، محمد بن    ،( یر داماد الأسترآبادیقات میم  تعلار معرفز الرجال یا ت   -ی ل شرجال ا .9

 تا. ، بی^تیمؤسسز آل الب   :ی  ،ی، مهدیی رجا :تحقی  ،عمر
ازبد .10 ف ة  الر  لاص  یلأیوال  حل یحس  ،جالز  حسنی  کمالیی  بن  محق :    ، ابرز  الدینن 

 . ق1428 ، ثید حدارال فرهنای ی مموسسه عل  :ی  ،حفی مجتبیص
حسعبدالله  بسطام،  ابنا   ،^الأهمز  بّ ط .11 مهدی  :تحقی   ،نیو  محمد    : ی   ، رسان، 

 . ق1411  ،یف الرضیشر دارال
ا  ، (یللطوس  بزیالغ .12 بن  عبادان تهر   :تحقی   ،نلحسطوسی، محمد  علی  ی،  ناصح،  و  الله 

 . ق1411  ،زیف الإسلام ار معدارال  :ی  ،احمد 
بن  مح   ،نی ی کل، یال اف .13 علیت   ،عقوبیمد  آ وندی ا ف  اکبرحقی :  و محمد    :تهران  ،ری 

 . ق1407  ،زی تب الإسلام دارال
 . ش 1342  ،انشااه تهراند :تهران دبریی احمد بن محم  ،بریی(  کتاب الرجال .14
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ف یکل .15 الرج  یات  تبر   ،العل   جعفریسبحانی  مدی :  ،   ی،  علم  تی ر یمرک   ی ،  یحوزه    ه 
 . ق1410

 :تهران  ،اکبر  فاریعلی  :تحقی   ، لین عه، محمد ب یبابوابن  ،و تمام النعمز  لدیناکمال .16
 . ق1395  ،هیاسلام 

ب  ،لمحاسنا .17 محمد  بن  احمد  جلال  :تحقی   ،ن  الدبریی،    : ی   ،الدینمحدث، 
 . ق1371ز،  ی تب الإسلام لدارا

ف .18 العقول  الرسول  یمرآة  آل  أ بار  محمد  ،شرج  تقی مجلسی،  محمد  بن    : تحقی   ،بایر 
 . ق1404  ،زیم لا تب الإس الدار  : تهران د هاش یس  رسولی محلاتی،

ال ب  .19 تحقی ابن  ،( یالمشهد لابن  ر یالم ار  جعفر،  بن  محمد  ومی  یی   :مشهدی، 
  ، ه ی ین حوزه علمی معه مدرسجاه  اسلامی وابسته بدفتر انتشارات    :ی   ،اصفهانی، جواد 

 . ق1419
 . ق1414 : مؤلف،رانتهفرزند  ودی علینمازی شاهر  ،ث یمستدرکات عل  رجال الحد .20
الحد  ج مع .21 تفصیرجال  و  الرواةیث  طبقات  ابوالقاس ی  و  ،ی  بیبی  ،ی  نا، جا،  بی    تا، 

 . ق1413
  ،  یعبد الع    هری بصری احمد بنوج   ،عشر  یالنصّ علی الأهمز الإثن  یمقتضب الأثر ف  .22

 تا. ، بییی طباطبا انتشارات :ی  ،ن ار  یمصحح: المنصور 
آل .23 ماابن  ،̂ طالبیأب   منایب  آشوب  مح شهر  علیمد  زندرانی،  ،  علامه  :ی   ،بن 

 . ق1379
  ،اء التراث ی لاح  ^ت یمحق : مؤسسز آل الب   ، نیتفرشی، مصطفی بن حس  ، نقد الرجال .24

 .ش1377 ، ثلترااء ای لإح ^ت یبموسسز آل ال  :ی 

  : ی   ، ^ت یمؤسسز آل الب  : تحقی   ، لی، محمد بن حسنعام  خ حری ش  ، عزیوساهی الش .25

 . ق1409 ،^تیل الب سز آمؤس
 .ق1419  ،البلاغ :بیروت ،ن بن حمدانیبی، حسی ص   ،بریز ال یالهدا .26

 


